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       دمیــدن روحــی تازه به جبهه مقاومت کار 

بســیار برجســته و اساســی شهید ســلیمانی 

است. سردار با تقویت مادی، معنوی و روحی 

مقاومت، ایــن پدیده ماندگار و رشــدیابنده را 

در مقابــل رژیــم صهیونیســتی و نفــوذ آمریکا 

و دیگــر کشــورهای اســتکباری حفــظ، مجهز 

ــا کرد. و احی

                                                      گواهــی سیدحســن نــرا... به عنــوان 

ــدت سردار  ــاره مجاه ــل درب ــانی بی بدی انس

ــت کار  ــی در درک اهمی ــلیمانی،باب   بزرگ س

سردار ســلیمانی در احیــای مقاومت اســت.

       سردار ســلیمانی با اســتفاده از تجربیات 

سال های دفاع مقدس و مشورت های یارانش، 

مقاومــت را بــا تکیه بــر امکانــات داخلی همان 

کشــورها مقتدر کرد.

       متوقف کــردن غائلــه بــزرگ داعش و زدن 

بســیاری از ریشــه های آن یکی از کارهای مهم 

شــهید ســلیمانی اســت. او در آن قضیــه هــم 

ــی داد. امتحان خوب

      تجلیــل عمومــی از سردار ســلیمانی و 

حضــور خودجــوش مــردم در مراســم مختلف 

بزرگداشــت یــاد او، نتیجــه اخــاص سردار 

سلیمانی است. امسال هم مثل سال گذشته 

حضــور مــردم پرشــور اســت و بــه فضــل الهــی 

در زمینــه حضــور بــا معنــا و قدرشناســی ملت 

از سردار ســلیمانی هیــچ مشــکل و کمبــودی 

وجــود نــدارد.

ــئولیت پذیری،  ــمان، مس ــجاعت، ای       ش

 ، نیــت ، عقا ش ، هــو ی یــر پذ خطر

پیش قدم بــودن در کارهــای برزمین مانــده 

و حرکــت بدون تردیــد و توقف ازجمله صفات 

شــخصی سردار بــود. اخــاص شــهید از همه 

ایــن ویژگی هــا برتــر بــود و همیــن باعــث شــد 

پــروردگار او را در دنیــا این گونــه محل احترام 

و تمجیــد و تجلیــل قــرار دهــد. ضمــن اینکــه 

پــاداش اخــروی او به گونــه ای اســت کــه عقل 

انســان بــه آن راه نــدارد.

                           صداقت از دیگر صفات سردار سلیمانی 

بود. با وجود اینکه در مسائل پیچیده سیاسی 

ورود و فعالیت هــای خوبــی می کــرد، انســان 

بی خدعــه و صادقــی بــود کــه باید همه ســعی 

کنیم خصوصیات او را در خود به وجود آوریم.

      در تجلیل از سردار و تبیین خصوصیات او، 

نبایــد به گونــه ای ســخن گفــت و عمل کــرد که 

خصوصیات سردار ماورایی و دســت نیافتنی 

تصور شود.

      باید با اســتفاده از انــواع هنرها به گونه ای 

ــات فــردی و کاری او را  ــاد شــهید و خصوصی ی

زنــده نگــه داریــم و تبییــن کنیــم کــه حضــور 

 مردمــی در تجلیــل از او همیشــگی و مســتمر 

باشد.

 سردار سرتیپ پاسدار سید هاشم غیاثی

فرمانده سپاه امام رضا)ع( خراسان رضوی 

 سالگرد شهیدی است که سردار دل ها نام گرفت، 

سرداری کــه در میــان طرف دارانش از طیف های 

مختلف مردم را می توان نظاره کرد، سرداری که هنوز 

که هنوز است شاید همه ابعاد شخصیت او شناخته 

نشده است، سرداری که چهل سال از عمر گهربار 

خود را مروف جهاد و دفاع از شریعت و آزادگی 

کرد.  حاجی شــیفته شــهادت بود و در نجواهای 

شبانه  اش پیوسته از حضرت حق طلب شهادت 

می  کرد و در فراق یاران شهیدش می سوخت. در 

همین راســتا، رهبر معظم انقــاب می فرمایند: 

«حاج قاسم صد بار در معرض شهادت قرار گرفته 

بود. این بار اول  نبود، ولی در راه خدا و انجام وظیفه 

و جهاد فی سبیل ا... از هیچ چیز پروا نداشت. نه از 

دشمن پروا داشت، نه از حرف این و آن پروا داشت، 

نه ازتحمل  زحمت پروا داشت.»

جای دیگری معظم له درباره حاج قاسم می گویند: 

«آن مردی که می رود جلو دشمن و واهمه نمی کند 

و در همه  میدان ها نه خستگی می فهمد، نه سرما 

می فهمد، نه گرما می فهمد، اگر در درون خود در آن 

جهاد اکبر پیروز نشده بود، این جور نمی توانست 

جلو دشمن برود.»  اما سردار دل ها تنها دلاورمرد 

جبهه های نبرد نبود و نمی توان شخصیت سردار 

عزیز ما را فقط محدود و وابسته به میدان های نبرد 

دانســت. اگر به خاطرات هم رزمانش نگاه کنیم، 

هرجا محرومان و ضعفا نیز به یاری نیاز داشــتند 

یــا بحرانی رخ می داد، حاج قاســم ســلیمانی به 

صورت جهادی وارد عمل می شد.  حاجی به واقع 

مرد میدان بود و خســتگی برایش معنا نداشت. 

هــرگاه از جبهه هــای جنــگ بازمی گشــت، به 

نیازمندان کمک می کرد.واقعا چطور می توان 

این شــهید والامقام را توصیف کرد؟ در وصف 

او همین بس که رهبر معظم انقاب فرمودند: 

«سردار شــهید عزیز را با چشــم یک مکتب، 

 یک راه، یک مدرســه  درس آمــوز نگاه کنیم.»

مکتــب شــهید ســلیمانی امــروز ادامه دهنده 

همان مکتب آسمانی و الهی است که پیامبران و 

بشارت دهنگان الهی و در رأس آن ها خاتم الأنبیا)ص( 

و ائمه)ع( برای بشر به ارمغــان آوردند و این مکتب 

هدایت کننده، انسان ساز، الگو و چراغ راه امروز و 

فرداهاست، شخصیتی که سید مقاومت این طور 

دربــاره اش می گوید: «مکتب حاج قاســم یعنی 

رفتن به عرصه عملیــات و میدان عمل. حضور او 

در میدان باعث می شــد همه بــرادران را ببیند و 

حرف رزمندگان و مجاهدان را بشنود.»در نهایت 

نمی توان به ویژگی ولایت پذیری حاج قاسم اشاره 

نکرد. او مطیع و تســلیم امر ولی و رهبر و مقتدای 

خود بود. قدمی و قلمی از رهبر خویش جدا نشد 

و تا آخرین لحظه به آرمان ها و ارزش ها وفادار بود.

حاج قاسم 
و مکتب 

راهگشایش

نتیجه اخلاص
برش هایی از بیانات رهبر معظم انقاب در دیدار خانواده   حاج قاسم و اعضای ستاد بزرگداشت سردار سلیمانی 

   در تجلیل از سردار و 

تبیین خصوصیات او، 

نباید به گونه ای سخن 

گفت و عمل کرد که 

خصوصیات سردار 

ماورایی و دست نیافتنی 

تصور شود
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عکاس شهرآرا ماجرای عکاسی از دو اثر ماندگارش 

را توصیــف می کند

اقیانوس حیرت
   محمدحســن صلواتی    |  عکاس و مستندساز

شیشــه عینــک مــدام بخــار می گرفــت. خــوب 

ــت  ــه لای جمعی ــم. لاب ــوم را ببین ــتم جل نمی توانس

ــم.  ــن طــرف و آن طــرف می رفت ــا ای ــوج دری ــل م مث

ــود. ــم خیــس شــده ب تمــام بدن

ــزور دوربیــن پنهــان کــرده  چشــم هایم را پشــت وی

ــا اشــک هایم را کســی نبینــد. ــودم ت ب

راه رفتن بین آن همه جمعیت واقعا سخت بود.

روی زمیــن تــا دلتــان بخواهــد کفش بــود، مثــل ایام 

اربعیــن جلو حرم حــرت امیر)ع(. چنــد نفر بیهوش 

شــده بودنــد و عــده ای را از لابــه لای جمعیــت به زور 

بیــرون کشــیدند تــا زنــده بمانند.

دنبال ارتفاعی می گشــتم تا از بــالا بتوانم آن لحظه ها 

را ثبت کنم. به هر دری زدم نمی شــد و نمی گذاشتند. 

مــردم زیــادی روی پــل عابــر پیاده درســت نرســیده به 

فلکــه ضد ایســتاده بودند و خیلی هایشــان بــا موبایل 

ــودم  ــم خ ــم گرفت ــد. تصمی ــس می گرفتن ــم و عک فیل

ــه بــالای پــل برســانم و از آن زاویــه عکــس بگیــرم.  را ب

ــن  ــد. چــون دوربی ــل سربازهــا ایســتاده بودن ــو پ جل

داشــتم مانــع ورود مــن بــه پــل هوایــی شــدند. کارت 

ــود. از  ــاز نب ــی کارس ــان دادم ول ــم نش ــایی ه شناس

ــا یکــی از نیروهــای کادر بحــث  شــدت عصبانیــت، ب

ــاه آمــد و دســتور داد سربازهــا  ــا بالأخــره کوت کــردم ت

مانعــم نشــوند. سریع خــودم را به بــالای پل رســاندم و 

چنــد لحظــه را ثبت کــردم. ماشــین حمل پیکر شــهدا 

کم  کــم داشــت بــه مــا نزدیــک می شــد. در بیــن ایــن 

هیاهــو چنــد تــا از عکاســان دیگــر را هــم دیــدم و همــه 

ــا تعجــب بــه هــم می گفتیــم: »ســالمی؟« البتــه در  ب

پاســخ از بعضــی از دوســتانم می شــنیدم کــه فلانــی 

بیــن جمعیت آســیب دیــده و حتــی یکــی از عکاس ها 

هــم از ارتفــاع افتــاده اســت.

ــان  ــه خیاب ــا ب ــودم را از کوچه پس کوچه ه ــع خ سری

امــام رضــا)ع( رســاندم. جلــو یکــی از هتل هــای مرتفع 

ایســتادم. می خواســتم هــر طــور شــده خــودم را بــه 

ــس  ــالا عک ــانم و از آن ب ــل برس ــام هت ــت ب ــالای پش ب

بگیــرم. بــه سراغ مدیــر داخلــی هتــل رفتیــم. حرفش 

ــود و می گفــت: »نمی شــود! غیرممکــن  ــک کلام ب ی

اســت.« کوتــاه نیامــدم و بیســت دقیقــه ای بــا او 

صحبــت کردیــم تــا بالأخــره راضــی شــد. یــک نفــر را 

همراهــان فرســتاد تــا مســیر را بــه مــا نشــان دهــد. 

ــل  ــرف قف ــت بام از آن ط ــود. در پش ــروب ب ــک غ نزدی

بــود. نگهبــان هتل هــم محو تماشــای جمعیــت بود. 

صــدا بــه صــدا نمی رســید. هرقــدر از پشــت دریچــه 

ــان را  ــی صدای ــاد زدم کس ــت بام فری ــش پش هواک

نمی شــنید.   بــا مشــت آن قــدر بــه در زدم تــا بالأخــره 

متوجــه حضــور مــا پشــت در شــدند و در را بــاز کردنــد. 

وقتــی بــه لبه پشــت بــام رســیدم، ابهــت جمعیــت مرا 

شــگفت زده کــرد. جمعیت مثل ســیل در حال حرکت 

ــود، جمعیتــی کــه بیــن آن هــا حتــی جــای ســوزن  ب

انداخــتن نبــود. تا چشــم کار می کرد، درســت از فلکه 

ضــد تــا داخــل حــرم، فقــط ســیاهی جمعیــت بــود که 

بــه چشــم می خــورد. تــا بــه حــال چنیــن جمعیتــی را 

ندیــده بودم و شــگفت زده بــودم، جمعیتی که مشــابه 

آن را شــاید فقــط ظهــر اربعیــن در کربــلا بتــوان دیــد.

بــرای مــن و کل ســابقه کار عکاســی خــری و 

مطبوعاتــی ام در 10 ســال گذشــته، ایــن دو عکــس 

در بالاتریــن جایــگاه قــرار دارد.

روایت
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آن روز به حاج قاسم 

گفتم: »می توانم به 

شا عمو بگویم؟« 

ایشان در جواب گفت: 

»این باعث افتخار من 

است« و از آن به بعد، 

ایشان شد عموقاسم

      شوق دیدار

عـر 19 مـرداد سـال 98 تلفن همـراه زینب محرابـی زنگ می خـورد. با لهجه 

شـیرین کرمانـی اش می گویـد: »تهران قـول دادم بـه خانه تان می آیـم و الان 

در مسـیرم.« همین یک جمله کافی اسـت تا زینب بداند چه کسـی پشـت خط 

اسـت. زینب و فاطمه بارها به مسـئولان سـپاه  قدس گفته بودنـد منتظر آمدن 

حاج  قاسـم به منزلشـان هستند. هان خواسته ها سبب شـده بود آن شب در 

فرودگاه شـهید هاشمی نژاد مشهد یکی از مسئولان به سردار بگوید دختران 

شـهید محرابـی منتظـر دیدنش هسـتند. حـال، سردار بود که با زینب سـخن 

می گفـت. زینـب از حـاج  قاسـم خواسـته بود بـه خانه شـان بیاید. ایشـان هم 

پیـام آور این خر برای روز عرفه بودند. با قطع کـردن تماس، فاطمه نیز هوایی 

می شـود تا او هم بـا سردار صحبت کند و بـا زبان خودش ایشـان را دعوت کند. 

زینـب بـا هـان خـط تمـاس می گیـرد و فاطمـه از سردار می خواهـد بـه طور 

حتم به منزلشـان بـرود. برای ایـن دیدار مدت ها لحظه شـاری کـرده بودند.

شـور و ذوقـی میانشـان بـه وجـود می  آید. شـوق دیدار حاج  قاسـم خـواب را از 

چشانشـان می گیـرد. تـا نیمه هـای شـب آلبوم هـای عکـس را ورق می زنند 

و بـه ایـن فکر می کننـد کـه روز بعد به سردارشـان چـه بگویند.

      عموقاسم 

روز بعـد، سـاعت 8 صبـح، زنـگ در بـه صـدا در می آید. سردار با لباسـی سـاده 

بـه همـراه چنـد نفر بدون هیـچ تشریفـات و محافظـی وارد می شـوند. کمی با 

هـم خـوش و بش می کنند. زینـب ماجرا را این طـور روایت می کنـد: »آن روز به 

حـاج قاسـم گفتـم: »می توانم به شـا عمـو بگویم؟« ایشـان در جـواب گفتند: 

»ایـن باعـث افتخـار مـن اسـت« و از آن بـه بعد، ایشـان شـد عموقاسـم. فاطمه 

هم با شـنیدن نـام عمو احسـاس خوبی پیـدا می کنـد. او وصیت نامـه پدرش 

را کـه از حفـظ اسـت بـرای سردار می خوانـد. وقتـی بـه آن فـراز از وصیت نامـه 

می رسـد کـه می گوید »هر خانمی که چـادر به سر کند و عفـت ورزد و هر جوانی 

کـه نمـاز اول وقـت در حـد تـوان را شروع کنـد، اگر دسـتم برسـد سفارشـش را 

بـه مولایـم امام حسـین)ع( خواهم کـرد.« حاج قاسـم آن را تأثیرگـذار می داند و 

می گویـد: »شـهید با این فـراز از وصیت نامـه، زیرک  بـودن خود را نشـان داده 

و باقی الصالحاتـی از خـود بـر جـای گذاشـته اسـت.« فاطمـه چندیـن سـال 

قبـل از پـدر شـنیده بـود کـه حاج قاسـم حتـا شـهید می شـود. او می گویـد: 

»در آن دیـدار، عموقاسـم بـه مـا گفـت مادرتـان هم حکم پـدر و هم حکـم مادر 

دارد. همـران شـهدا خیلـی غریب هسـتند. مراقـب مادرتان باشـید و برای 

شـهادت من در حـرم امام رضـا)ع( دعـا کنید.«

       برای شهادتم دعا کنید

بچه ها عموقاسم را به اتاقشان دعوت می کنند. سردار این حضور را خصوصی 

می دانـد و مانـع ورود محافظـان به اتاق می شـود. زینب کتاب های بسـیاری 

درباره شـهدا و جبهه مقاومت مطالعه کرده اسـت. او در اتاق، عکس شـهیدان 

حاج عاد و جهاد مغنیه را که هان سال از خواهر شهید در مراسم یادبودشان 

هدیـه گرفته بود به سردار نشـان می دهـد و از او می خواهد برایشـان یادگاری 

بنویسـد. بـا دیـدن این عکـس، حاج قاسـم به دو شـهید سـلام می کنـد، روی 

صندلـی می نشـیند و با حرتـی می گویـد: »حاج عاد، جهـاد مغنیـه و ... دو 

دقیقـه قبل از شـهادت حـاج عاد کنارشـان بودم. حـاج عاد و شـهید جهاد 

مغنیه داخل ماشـین به شـهادت رسـیدند. این یعنی کسـی جرئت نداشـت با 

آن ها روبه رو شـود. شـهید جهاد مغنیه سـوخت و چیز زیـادی از او باقی نماند. 

چقـدر خـوب شـهادت را گرفـت. زینب خانـم، دعا کن کـه من هم ماننـد آن ها 

بـه شـهادت برسـم. شـهادت مـن بـه زودی اسـت. امـروز روز عرفـه اسـت و من 

بـه طمـع شـهادت به مشـهد آمـده ام. هر کسـی کـه در تمـام سـال های جنگ 

نتوانسـته اسـت شـهادت را بگیرد امروز باید بگیـرد. امروز شـهادت نامه امضا 

می شـود. دعا کـن من هم در این فهرسـت باشـم.«

بغض گلوی زینب را می فشارد و ادامه می دهد: »عمو گفت که برای شهادتش 

دعـا کنیـم. خیلـی از رزمنده هـا و کسـانی کـه ماننـد بـرادران و پرانـم بودند 

جلو چشـانم شـهید شـدند  یا خر شهادتشـان را به من رسـاندند. وقتی یک 

میـوه خیلـی روی درخـت باشـد، دیگر بـه درد نمی خـورد. خـودش می افتد و 

نابـود می شـود. مـن نمی خواهـم این گونه باشـم. بـرای شـهادتم  دعـا کنید. 

مـن کوه هـا، جاده هـا و دشـت ها را بـه دنبـال شـهادت دویـدم. بارها و بارهـا 

شـهادت از جلـو مـن عبور کـرد. حال روا نیسـت کـه در بسـتر بیاری یـا مرگی 

غیـر از شـهادت بمیرم. دعـا کنید برای شـهادتم.«

او ادامـه می دهـد: »لحظـه ای کـه عمـو می خواسـت برود، بـه مـن و فاطمه 

نـگاه کـرد و گفت: برای شـهادت مـن دعا کنیـد تا از قافله شـهدا جـا نمانم. 

بـه ایشـان گفتم: حاج قاسـم، رهـر معظم انقلاب به شـا لقب شـهید زنده 

داده  اسـت. گفـت: ایـن فقـط یـک لقب اسـت. من دلخـوش هسـتم به این 

لقـب اما تـا زمانی کـه شـهادتم را نگیرم، دسـت بردار نیسـتم.  شهادتشـان 

چیزی جز لیاقتشـان نبود و نشـان داد که آمریـکا و اسرائیل توان رویارویی 

بـا ایشـان را نداشـتند، هان طـور کـه تـوان رویارویـی بـا شـهیدان حـاج 

عاد و جهـاد مغنیه را نداشـتند.«

فاطمـه کـه رهر معظـم انقلاب را پـدر و حاج قاسـم را عموی خـود می داند، آن 

روز در اتـاق از عمویـش تقاضای یک انگشـتر می کند. او با یـادی از آن خاطره 

می گویـد: »عمو به من یک انگشـتر عقیق قرمز رنگ دادند. من گفتم سـال 97 

کـه رهر معظم انقلاب به خانه ما آمدند به انگشـتری دعا خواندند و سـپس به 

مـن دادند. اگر ممکن اسـت شـا هـم چیزی بر این انگشـتر بخوانیـد. ذکری 

خوانـد و انگشـتر را بـه من داد. چنـد بار می خواسـت بـرود اما مـا اصرار کردیم 

کـه بمانـد. در نهایت، نیم سـاعت مانـده به اذان نمـاز ظهر، با مـا خداحافظی 

کـرد. ما هم از ایشـان خواسـتیم برایان دعا کنـد. آن روز خدا را شـکر کردم که 

چنین کسـی هسـت که امید ما دختران شهداسـت.«

خرده روایت هایی از دختران شهید حسین محرابی از حضور سردار دل ها در منزلشان

عموقاسم امید دختران شهدا بود
      نعمیه زمانی           |                 می گویند با رفتن حاج  قاســم، فرزندان شــهدا دوباره یتیم شــدند. این فرزندان به خوبی آن را درک کرده اند، مانند زینب و فاطمه، 

دختران شهید حسین محرابی که حاج قاسم عمویشان شد و پدری مهربان که می توانستند به او تکیه کنند. مدت ها بود انتظار دیدنش را داشتند. 

دریغا که نمی دانستند که  آن دیدار آخرین ماقاتشــان می شود. 13 دی ماه هرگز از خاطر ما بیرون نمی رود. به همین مناسبت، ساعاتی را با زینب 

محرابی، دختر نوجوان شهید حسین محرابی، گذراندیم و خاطرات آن ها را درباره دیدار با شهید قاسم سلیمانی شنیدیم.
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 در عملیات آزادسازی 

حلب مجروح شد و او 

را به تهران فرستادند و 

در بیارستانی بستری 

شد. پدر خیلی زود از 

مشهد خودش را به 

تهران رساند و بر بالین 

فرزندش حاضر شد. 

حاج قاسم اما که خر 

بستری شدن تعدادی 

از مجروحان سوریه را 

شنید، به دیدار آن ها 

آمد

      برادر قاسم

انـگار کـه همیـن دیـروز او را دیـده باشـد. اولیـن دیـدارش را بـا سردار مثل روز 

اول به خاطر دارد. آن روزها اسـم سردارقاسـم سـلیانی مثل حالا سر زبان ها 

نبود ه اسـت. پشـت بند اسـمش نه سردار می آوردنـد، نه حاج قاسـم خطابش 

می کردنـد! او را برادرقاسـم صـدا می زدنـد و بـه مهربانـی و خاکی بـودن 

می شـناختند. سـیدمیرآقا حسـینی پـس از انقـلاب اسـلامی بـا پـدر و مادر و 

بـرادرش از افغانسـتان بـه مشـهد مهاجـرت کرد. یک سـال بعد بـا وقوع جنگ 

تحمیلـی تصمیـم بـه جهـاد گرفـت. هـان سـال13۶0 بـه جبهـه اعزام شـد و 

هـان سـال اولین بـار او را در منطقـه اسـلام آباد ملاقـات کـرد. هـان سـلام 

و احوال پرسـی کوتـاه در ذهـن سردارسـلیانی   مانـد، به طوری کـه در دیـدار 

دوم سـیدمیرآقا را در هـان نـگاه اول بـه خاطـر آورد و گـرم در آغـوش کشـید. 

سـیدمیرآقا بـا هـان لهجـه افغانسـتانی کـه در این سـال ها هنـوز از کلامش 

محو نشـده اسـت، بـا اشـتیاق از آن دیـدار می گویـد: در عملیـات والفجر8  در 

راه بـرای بـار دوم او را دیـدم. تـا مـرا دید، شـناخت. جلو آمـد. بغل باز کـرد و گرم 

سـلام و احوال پرسـی کـرد. او می دانسـت من یـک بابـای افغانسـتانی ام، اما 

برخـوردش بـا من مثل یـک بـرادر خونی بـود. از هان دیـدار دوم ایـن مرد در 

قلبـم جا گرفـت و دیگـر بیـرون نرفت.

      آرزویی که محقق شد

   آن دیدارهای کوتاه در همه سال های جنگ تکرار شد و حس دوستانه عمیقی 

بین این دو نفر شـکل گرفت. پس از جنگ تحمیلی این دیدارها کم رنگ شـد. 

پر او اما همیشـه آرزوی دیدن سردارسـلیانی را داشـت و این آرزو سرانجام 

محقق شـد. چندسال پیش تر در سـال1395 تصمیم گرفت راه پدرش را پیش 

بگیـرد و همـراه بـا لشـکر فاطمیون بـرای دفـاع از حرم اعزام شـود. پـدر و مادر 

و همـرش مخالفتـی نکردنـد و حامـی تصمیـم بزرگ او شـدند. سـیداصغر 

چندسـالی در منطقـه مانـد و در 21عملیات شرکت کـرد. موفق به آزادسـازی 

مناطـق زیـادی شـدند، امـا دیـدار بـا سردارسـلیانی یکـی از حرت هـای 

همیشـگی اش باقـی مانـد. چندبـار حتی بـه قول خودش ماشـین بلنـد کرد، 

مسـافت های طولانـی را برای دیدن حاج قاسـم طـی کرد و توبیخ هم شـد، اما 

در آخـر هیچ کـدام از ایـن حربه هـا منجـر بـه دیـدار با او نشـد. داسـتان دیدن 

حاج قاسـم طور دیگری برای او رقم خورد. در عملیات آزادسازی حلب مجروح 

شـد و او را به تهران فرسـتادند و در بیارسـتانی بستری شـد. پدر خیلی زود از 

مشـهد خـودش را به تهران رسـاند و بر بالین فرزندش حاضر شـد. حاج قاسـم 

امـا کـه خـر بستری شـدن تعـدادی از مجروحـان سـوریه را شـنید، بـه دیدار 

آن هـا آمـد. سـیداصغر تعریـف می کند که حال خوشـی نداشـته، اما بـا دیدن 

حاج قاسـم همـه دردش را از یـاد برده اسـت. در هـان حال اشـک ریخته و به 

او گفتـه که آرزوی دیدنش را داشـته  اسـت. حـالا از آن دیدار شـیرین یک قاب 

عکـس سـه نفره برایش مانـده اسـت و خاطره خوبی کـه تا همیشـه در ذهنش 

پررنـگ باقـی می ماند.

       آخرین دیدار

درسـت شـش ماه پیـش از شـهادت سردارقاسـم سـلیانی در حـرم مطهـر 

رضـوی هنگام سـخنرانی دیدار این دو دوسـت قدیمی تازه شـد. سـیدمیرآقا 

تعریـف می کنـد که مسـئولیتی در پایگاه بسـیج محله برای سربـازان اعزامی 

بـه خـط مقـدم سـوریه داشـته اسـت. در برنامـه ای کـه بـرای ایـن رزمنده هـا 

در حـرم مطهـر برگـزار کردنـد، حـاضر شـد. او در آخـر صـف کنـار رزمنده هـا 

ایسـتاده بـود. سردار امـا دوسـت قدیمـی اش را از آن فاصلـه دور شـناخت. 

سـخنرانی کـه تمـام شـد، خـودش بـه سـمت او آمـد و در آغوشـش گرفـت و 

 مثـل ایـام گذشـته بـا او احوال پرسـی کـرد. آخریـن دیـدار آن هـا این طـور رقم 

خورد.

سیدمیرآقا در پایان گفت وگویان از شهادت سردار می گوید؛ اینکه سردار از هان 

 اول زمینی نبود، اهل این خاک نبود و در آخر هم با شهادتش افتخارآفرین شد.

 سیداصغر اما همه غم این واقعه را در شعری که برای او سروده است، می گنجاند. 

در سـوریه اولیـن شـعر زندگـی اش را گفته و پـس از آن یک دفتر شـعر پـر کرده 

اسـت. آخرین شـعر زندگـی اش را هم بـرای سردار سروده اسـت:

 السـلام علیک ای سردار، ای نماد شـکوه ایرانی/ ای ابرمرد، اسوه ایثار، مرحبا 

بر تو شـیر کرمانی/ بر شکوهت درود ای سالار، فاتح هر نرد طولانی/ و سلامی 

ز سـینه ای تب دار، بر تو از شیعیان افغانی.

ماجرای پدری که  در دوران دفاع مقدس و پرش در جبهه های مقاومت هم رزم شهید سلیانی بوده اند

بر شکوهت درود ای سردار
      رها     راد           |  بارها او را در قاب تلویزیون دیده ایم و بارها از او خوانده ایم و شنیده ایم. اما شنیدن کی بود مانند دیدن؟! هم صحبتی و هم نشینی با او باید 

زمین تا آسمان فرق داشته باشد با دیده ها و شنیده هایمان؛ موضوعی که سیدمیرآقا حسینی و پسرش آن را تجربه کرده اند و این تجربه تا ابد در ذهن 

و ضمیرشــان جا خوش کرده است. خاطره هایی که از سردار دارند، هنوز برایشان پررنگ است؛ آن قدر که موقع تعریف کردنشان گوشه چشمشان 

تر می شــود و بغض راه گلویشان را می بندد. سیدمیرآقا حسینی مهاجر افغانستانی ساکن گلشــهر است که توفیق آشنایی با شهیدسردار قاسم 

ســلیمانی را در جنگ تحمیلی به دست آورده است. سال ها بعد در بیمارستان بر بالین پسر مجروحش این دیدار تازه شد؛ پسری که راه پدر را ادامه 

داد و مدافع حرم شــد. عکسی را که آن روز در بیمارســتان گرفته اند، حالا باارزش ترین دارایی خانه نقلی شان می دانند. آن قاب عکس سه نفره را 

نشــانم می دهند. هرســه به دوربین نگاه کرده اند و عمیق لبخند زده اند؛ حتی سیداصغر که مجروح شــده بود و حال خوشی نداشت. امروز به این 

خانه کوچکشان  در محله گلشهر آمده ایم تا داستان این قاب سه نفره را از زبان این پدر و پسر بشنویم.
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۶

در بازی ها حس 

غرور او به عنوان یک 

قهرمان را برایش 

پررنگ می کنیم. 

روش های تشویقی مان 

هم به نوعی به سردار 

سلیانی مربوط 

می شود

      برای اسمش محبوب است

حسن سلطانی یکی از این پدران خوش ذوق 

اسـت کـه نـام محمدقاسـم را بـرای فرزنـد 

دومش انتخاب کرده اسـت، بلافاصله پس 

از شنیدن خر شهادت سردار در سیزدهم 

دی مـاه98. »حدود سـاعت ۶ صبـح جمعه 

کـه خر شـهادت حـاج قاسـم رسـا اعلام 

شـد، مـن کـه بـرای مأموریـت کاری تهران 

بـودم، بـه همـرم پیامـک فرسـتادم اگـر موافق اسـت نام پـری را کـه در راه 

داریم قاسـم بگذاریـم. او هم بـا اینکه قبلا نـام دیگری برای پرمـان انتخاب 

کـرده بودیم، موافقت کرد و نامش شـد محمدقاسـم تا همیشـه برایان یادآور 

حاج قاسـم باشد.«

او ایـن نام گـذاری را کوچک تریـن کاری کـه بـرای ادای دیـن به حاج قاسـم از 

دسـتش برمی آمـده اسـت می دانـد و ادامـه می دهـد: »از آنجـا کـه نـام قاسـم 

سـال ها در اقـوام به کار نرفتـه بود، اطرافیـان نزدیک که خردار شـدند، نوعی 

مخالفـت ضمنی داشـتند زیرا انتظارشـان نام هـای به روزتر بود امـا به تدریج 

جـا افتاد و حـالا حتی بـرای اسـمش محبوب تر هم هسـت.«

در خانـواده، معمولا محمدقاسـم را حاج قاسـم صـدا می زنند و وقتـی بازی یا 

کار هیجانـی می کنـد، از طـرف مـا یـا اطرافیان بـه عنـوان »حاج قاسـم« مورد 

تشـویق قـرار می گیـرد به گونـه ای که حـالا در سه سـالگی، خودش هـم کاملا 

بـا سردار ارتباط گرفته اسـت. هرجـا در خانـه، تلویزیون یا بیـرون خانه تصویر 

سردار را می بیند، به همه نشـان می دهد و خوشـحال اسـت که همنام اوست.

پـدر محمدقاسـم دربـاره شـیوه تربیتی شـان بـرای الگوگیری هرچه بیشـتر 

محمدقاسـم از سردار می گویـد: »در بازی هـا حـس غـرور او بـه عنـوان یـک 

قهرمـان را برایـش پررنگ می کنیـم. روش های تشـویقی مان هم بـه نوعی به 

سردار سـلیانی مربوط می شـود. در مجموع، هدفی کـه از این نام گذاری در 

ذهنـان بود یعنـی یاد حاج قاسـم و اثرگذاری شـخصیتش روی بچـه، هردو، 

محقق شـده اسـت. این نام گذاری حتی بـه هویت خانوادگی مـان هم کمک 

می کند و جهت گیری خانواده را نشـان می دهد تا جایـی که اطرافیان انتظار 

داشـتند نام فرزند سـومان هم به شـخصیتی گـره بخورد.«

از همایـش قاسـم ها در راه انـد تـا 

میرقاسـم ا

علـی قیاسـی هـم از پـدران دهـه هفتادی 

اسـت که با اینکه روز شهادت سردار پری 

نداشـته اسـت، به اتفاق همرش تصمیم 

می گیرند هروقت پردار شـدند او را به نام 

سردار سلیانی نام گذاری کنند. او درباره 

چگونگـی ایـن تصمیـم می گوید: »تـازه از 

مشهد سـوار قطار شـده بودم که خرشهادت حاج قاسم را شـنیدم. بلافاصله 

بـا همکارم تصمیم گرفتیم برگردیم و کاری برای سردار انجام دهیم. ایسـتگاه 

نیشـابور پیـاده شـدیم. برگشـتیم مشـهد و بـا دوسـتان و همـکاران مجموعه 

فرهنگی مان جلسـه گذاشـتیم که هـان روز برنامه ای داشـته باشـیم. نهایتا 

بنـا شـد بـا توجه بـه حـوزه کاری مجموعـه، مراسـمی برای مـادران و کـودکان 

داشـته باشـیم با عنـوان »قاسـم ها در راه انـد«. هـان روز، همه کارهـا را انجام 

دادیـم، از هاهنگـی مهدیـه تـا نوشـتن سربندهـا و تراکت هـا بـا دسـت و ... . 

برنامه 13 دی در شـام شـهادت سردار برگزار شد تا پاسخی رسانه ای و ضربتی 

بـه ایـن اقـدام شـوم اسـتکبار باشـد. در پایـان برنامه، یکـی از مـادران حاضر، 

بـه نمایندگـی از همـه مـادران بیانیـه ای خواند کـه یکـی از مفادش ایـن بود: 

»مادرانـی کـه از امـروز پـردار شـوند، نـام سردار را روی فرزندشـان بگذارنـد. 

همـرم نیـز در این مراسـم بـود و با اینکـه قبلا نـام علیرضا را مد نظر داشـتیم، 

تصمیـم گرفت واژه قاسـم حتـا در نام فرزندمان باشـد.«

بـه ایـن ترتیب، تیرماه 1400 که پردار شـدند، نامش را امیرقاسـم گذاشـتند. 

واکنش هـای متفاوتـی بـه دنبـال داشـت از اینکه با شـنیدن نامش یـاد حاج 

قاسـم می افتادنـد تـا اینکـه می گفتنـد نـام سـنگینی اسـت یا قدیمی شـده 

است و ... اما خانواده قیاسی تصمیمشان را گرفته بودند و کاملا راضی بودند.

پـدر امیرقاسـم با اشـاره به علاقه پـرش بـه سردار می گوید هرجـا در منزل یا 

تلویزیون عکس حاج قاسـم را می بیند، نشـان می دهد و به سـمتش می دود. 

می دانـد چقدر برای همه مان اهمیت دارد و عزیز اسـت. سرود سـلام فرمانده 

را هـم خیلـی دوسـت دارد به حـدی که وقتـی گریه می کنـد تا آن را می شـنود، 

آرام می شـود و چندین بار گـوش می دهد.«

     محمدعلی محمدقاسم شد

اعظم محمدزاده مغانلو مادر جوانی است 

کـه پـر دومـش محمدعلـی یـک هفتـه 

پـس از شـهادت سردار بـه دنیـا می آیـد اما 

به عشـق حاج قاسـم و برای اینکه همیشـه 

در زندگی شـان حـاضر باشـد، نامـش را به 

محمدقاسم تغییر می دهند. او دراین باره 

می گوید: »بـا اینکه از هـان چهارماهگی 

نـام پـرم را انتخـاب کرده بودیـم، به محض شـنیدن خـر شـهادت سردار، با 

همـرم تصمیم گرفتیم نامش را به محمدقاسـم تغییر دهیم و پر بعدی مان 

را محمدعلـی بگذاریـم کـه همین طـور هم شـد. از انتخـاب نـام سردار خیلی 

خوشـحالیم هر وقت صدایش می زنیم احسـاس می کنیم خود سردار را صدا 

می زنیـم. توی خانـه معمولا پـرم را سردار دل ها یا حاج قاسـم صدا می زنیم. 

یـادم هسـت تا شـش ماهگی کـه بیشـتر او را سردار دل ها صـدا می زدیم، پر 

بزرگ تـرم محمدطاهـا می پرسـید: اگر محمدقاسـم سردار دل هاسـت، پس 

من چه هسـتم؟ قبل از اینکه ما پاسـخش را بدهیم، خودش پیشـنهاد داد او را 

هم محبـوب دل ها صدایش کنیم.« مـادر محمدقاسـم در ادامه واکنش های 

جالـب اطرافیـان را این گونـه شرح می دهـد: »در حـرم مطهـر رضـوی یا سـایر 

جمع هـا وقتی پـرم را صـدا می زنم و مردم نامـش را می شـنوند، حس خوبی 

می گیرنـد. برخی هـا می گوینـد: چـه اسـم قشـنگی! برخی هـا حـاج قاسـم 

صدایـش می زننـد. عده ای هـم دعـا می کنند سرباز امـام زمان)عج( باشـد.«

والدیـن محمدقاسـم صرفـا بـه نام گـذاری فرزندشـان بسـنده نکرده انـد و 

همه جای زندگی شـان از خانه و پذیرایی و اتاق ها تـا راه پله و جلو درب ورودی 

خانه و پشـت شیشـه ماشین پر اسـت از تصاویر سردار سـلیانی. »چشمان 

کـه بـه عکسـش  می افتـد، کیـف می کنیـم. برایـش صلـوات می فرسـتیم و به 

جـای فراموشـی سردار، غـم و غصه هایـان را فرامـوش می کنیم.«

محمـدزاده معتقـد اسـت عشـق و علاقـه والدیـن بـه هر چیـزی یا هر کسـی 

از جملـه سردار اثـر مسـتقیم روی جلـب توجـه فرزنـدان به آن موضـوع دارد 

زیـرا والدیـن الگـوی عملی فرزندان هسـتند. »وقتـی هر جا تصویـر سردار را 

می بینیـم بـه هم نشـان می دهیـم، بچه ها بـا تمام وجـود عشـق و علاقه مان 

را حـس می کننـد و متوجـه اهمیت این شـخصیت برایان می شـوند، آن ها 

هم هرجا نشـانی از سردار می بینند، فورا اشـاره می کنند، سـؤال می پرسند 

و جـواب می گیرند.«

او در پایان، از برکات نام سردار در زندگی شـان می گوید: »وقتی محمدقاسـم 

به دنیا آمد، به خاطر نامش، از طرف برنامه سـمت خدا عکس سردارسـلیانی 

همـراه پـلاک طلای قاسـم بن الحسـن هدیـه گرفتیم. کمـی بعد هم بـا اینکه 

اصـلا فکـرش را نمی کردیم، توانسـتیم موتور و بعد ماشـین بخریم کـه با وجود 

سـه فرزند ترددمان راحت تر باشـد«.

      زهــرا شــریعتی           |                  در گــذر ایــام، 

آدم هــا می آینــد و می رونــد بــا 

احوال و سرنوشت های مختلف و 

واکنش های متفاوت به رفتنشان. 

برخی ها با رفتنشان هم خود و هم 

مردم را راحت می کنند. برخی ها 

هم بود و نبودشــان یکسان است اما برخی دیگر، هم بودنشان مهم و 

اثرگذار است هم نبودشان. نه فقط برای خود و بستگانشان بلکه برای 

مردم شهر، کشور و حتی دنیا، وجودشان آن قدر خیر و برکت دارد که 

وقتی می روند، گویی یک ملت از دست رفته است. نبودشان یک ملت 

را داغ دار می کند آن هم مانند داغ عزیزانشان یا حتی بالاتر از آن، داغی 

که تنها به همان روزهای رفتنشــان محدود نمی شود بلکه تا همیشه 

تاریخ زنده اســت و تاریخ ســاز. 

حاج قاسم سلیمانی از این دست 

رفته هاست که گرچه ظاهرا سه 

سالی می شود در میانمان نیست، 

حرف هــا، گفته هــا، عکس هــا، 

خاطره ها و در یک کام وجودش 

هنوز حاضر است و جریان ساز. هنوز داغش تازه است و رفتنش باورمان 

نیســت. حالا حتی بیش از زمانی که بین مــا بود با او زندگی می کنیم. 

آن قدر عزیز است که هر کس به نوعی سعی دارد یادش را در زندگی اش 

زنــده نگــه دارد. در این میان، پدرهــا و مادرها با نام گــذاری فرزندان 

پسرشان به نام سردار، لحظاتی زیبا و دلنشین برای خود، فرزندان و 

همه ما رقم زده اند. در ادامه، صحبت هایشان را دراین باره می خوانیم.

ادای دین والدین به  سردار دل ها

قاسم ها آمدند
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      عکس سردار پای ثابت میز شــادی و عزا

ســجاد رضایی جــوان سی وهشت ســاله ای کــه در بولوار شــهیدان ســلامی 

ســبزی آمــاده می فروشــد. یکــی از کســبه دلــداده حــاج قاســم اســت کــه 

عکســی از او را روی دیــوار نصــب کــرده  اســت. در تصویــر، شــهید دســت بــر 

ســینه کنــار رهــر معظــم انقــلاب ایســتاده و بالایــش نوشــته اســت: »ذکــر 

ــی در  ــی سرامیک ــم قاب ــن آن ه ــت.« پایی ــد سلیانی هاس ــه سربن یافاطم

ابعــاد حــدود 40 در 50 از سردار بــا لبــاس نظامــی، نمــای خاصــی بــه مغــازه 

ــه  ــی هدی ــاب سرامیک ــن ق ــد: »ای ــودش می گوی ــت. خ ــی اش داده اس نقل

پایــگاه بســیج محلــه مطهری اســت که بــه واســطه فعالیت هــای فرهنگی ام 

در مغــازه اهدا شــده اســت.«

بــا توجه بــه اینکه در جامعه محافل و جلســات شــادی در مقایســه بــا محافل 

عــزاداری کمــتر برگــزار می شــود، ده ســال گذشــته برپایــی ایســتگاه های 

ــب  ــای ابوطال ــی انته ــن خال ــت)ع( را در زمی ــل بی ــام ولادت اه ــی ای صلوات

ــدری  ــزل پ ــو من ــه جل ــتگاه را ب ــن، ایس ــاخت زمی ــس از س ــا پ ــرد ام شروع ک

ــه آنجــا منتقــل شــد.  ــاد، ب ــازه اش راه افت ــی هــم کــه مغ ــال داد. از وقت انتق

ــون  ــادی همچ ــت)ع( و اعی ــام ولادت اهل بی ــه ای ــود ک ــالی می ش ــج س »پن

ــو مغــازه ریســه می بنــدم و شربــت و شــیرکاکائو  ــر و نیمــه شــعبان، جل غدی

پخــش می کنــم. از اول محــرم تــا پایــان صفــر و دهــه دوم فاطمیــه نیــز میــز 

کوچکــی همــراه ســاور، اســتکان نعلبکی و قنــد و نبــات جلــو مغــازه قــرار 

می دهــم و دو ســه ســاعت پــس از اذان مغــرب مداحــی پخــش می کنــم. از 

وقتــی هــم کــه سردار ســلیانی شــهید شــده اســت، عکســش پــای ثابــت 

هــر دو نــوع میــز شــادی و عزاســت. پیــش از شــیوع کرونــا صبح هــا هــم میــز 

ــا  را می گذاشــتم و هــر کســی می خواســت خــودش چــای مــی ریخــت ام

حــالا فقــط شــب ها و بــا رعایــت کامــل مســائل بهداشــتی بســاط چــای را 

بــه پــا می کنــم. امســال بنــا دارم میــز چــای فاطمیــه را بــه میــز یادبــود حــاج 

قاســم متصــل کنــم.«

ایــن کاســب جــوان در توضیح واکنــش مــردم و خاطراتــش اضافــه می کند: 

»بیشــتر مــردم موافق انــد و اســتقبال خیلــی خوبــی دارنــد، به حدی کــه اگر 

یــک ســال دیــر شــود یــا در مــکان دیگــری برپــا شــود، خــر می گیرنــد کــه 

چــه شــده اســت. حتــی یــک مــورد داشــتیم کــه می گفــت شــفای دخــترش 

را از شربــت نــذری ایــام ولادت گرفتــه اســت و دعایــان می کــرد. یــک بــار 

هــم در ایــام عــزاداری، چــون چــای تمــام شــده بــود، پخــش مداحــی را قطع 

ــتفاده  ــتم اس ــن داش ــت: م ــرد و گف ــتراض ک ــی اع ــدم خانم ــا دی ــردم ام ک

می کــردم. چــرا خامــوش کردیــد؟«

  تقریبا روزی نیسـت که یاد سردار نباشم

باتری سـازی محمـد قربانـی در خیابـان پنجـتن از دیگـر مغازه هـای مزین 

بـه تصاویـر حاج قاسـم اسـت. سـمت راسـت درب ورودی، پوسـتری از حاج 

قاسـم در کنـار ابومهنـدس قـرار دارد که بـه مناسـبت 22 بهمن چاپ شـده 

و پاییـن آن نوشـته اسـت: »آمدیـم حـاضری بزنیـم.« تصویـر سـاده ای نیـز از 

چهـره سردار بـا این جمله که »تسـلای دل های عـزادار، فقط انتقام سـخت« 

پشـت میـز کار و هـم مقابل آن نصب شـده اسـت.

 آقـای قربانی بـا اینکه تحصیلاتش به دیپلم نمی رسـد، در اثـر مطالعات 

غیردرسـی، آن قـدر معرفـت داشـته کـه از هـان ایـام جوانـی و دوران 

خدمـت در گارد شاهنشـاهی، بـا انقلاب امـام خمینی همراه شـده و در 

دوران دفاع مقدس نیز مجاهدت داشـته اسـت. حدود دو سـال پیش از 

شـهادت سردار سـلیانی، او را شناخته و پس از شـهادتش، از سر عشق 

و علاقـه وافـر، عکـس او را در کنـار تصاویـر امـام و رهـری و پوسـترهای 

مذهبـی مغازه اش قرار داده اسـت.

به باور این برادر شهید، سردار سلیانی به علت ایان و تقوا و جان فشانی های 

بی دریغـش، در قلـب همـه حتـی مـردم سـایر کشـورها جـا دارد و زندگـی و 

امنیتان را مرهون او هسـتیم. »در منزل هم عکسـش را داریم و تقریبا روزی 

نیسـت کـه بـه یـادش نباشـیم. بـه حالـش غبطـه می خـورم. جایـش خیلـی 

خالی اسـت. کاش باز هم مانند سردار سـلیانی داشـتیم. آرزویم این است 

کـه ادامه دهنده راهش باشـم.« 

     نــام و یاد سردار برایمان برکت دارد

ــه کارگاه  ــت ک ــم اس ــاج قاس ــد ح ــبه ارادتمن ــر کس ــدل از دیگ ــی پاک عل

هشــتادمتری اش در محلــه طرســی شــالی هم محــل کار کابینت ســازی 

اســت هــم قــرارگاه جهادگــران فاطمــی زیــرا حــاج قاســم را یــک مجاهــد بــه 

تمــام معنــا شــناخته اســت و می کوشــد راه او را ادامــه دهــد.

ــرارگاه کــه می شــوی، روی یکــی از دیوارهــا بــنری  ــا هــان ق وارد کارگاه ی

نســبتا بــزرگ از سردار کــه تصویــری از جوانــی اش در دوران دفــاع مقــدس 

و تصویــر دیگــری از زمــان شــهادتش را کنــار هــم قــاب گرفتــه اســت جلــب 

ــاس  ــی از سردار در لب ــنری مربع ــم ب ــل ه ــوار مقاب ــد. روی دی ــر می کن نظ

نظامــی بــا پرچــم جمهــوری اســلامی ایــران اســت.

ایــن کاســب جهادگــر مــی گویــد: »قــرارگاه جهادگــران فاطمــی از ســال 91 

شروع بــه کار کــرده اســت امــا بعــد از شــهادت سردار، همــه کارهــا را بــه نــام و 

ــان شــاهد  ــم. برکتــش را هــم در جای جــای زندگی م ــاد او انجــام می دهی ی

ــا شــکوهی  ــم و اولیــن ســالگرد سردار کــه ب ــم، چهل هســتیم. از مراســم هفت

کــم نظیــر در یکــی از فضاهــای بــاز محلــه برگــزار شــد تــا ســاخت خانــه بــرای 

محرومــان، اهــدای هدایــا، جوایــز، نذورات و بســته های معیشــتی بــا تصاویر 

یــا کتــب مربوط به حاج قاســم، سم پاشــی و ضدعفونــی دوران کرونــا و برپایی 

جشــن های خیابانــی و کارنــاوال شــادی بــا بــنر سردار در ســطح شــهر.«

      زهرا شــریعتی           |                  پس از شــهادت سردار ســپهبد حاج قاسم ســلیمانی، با نفوذ عجیبی که به واسطه اخاصش در دل ها داشت، ابراز ارادت و ادای 

دین آحاد و اقشار مختلف مردم را نسبت به او در اشکال متنوعی شاهد بوده ایم و هستیم. یکی از این موارد، کسبه ای هستند که نه تنها در منزل 

شخصی بلکه در محل کارشان هم تصاویر حاج قاسم را نصب کرده اند. گویا تاب دوری از تصویر سردار را هم ندارند و باید همیشه هرجا می روند جلو 

چشمشان باشد تا آرام بگیرند. در آستانه سومین سالروز شهادت سردار، پای صحبت چند تن از این کسبه نشسته ایم که در ادامه می خوانید.

گفت وگو با کاسبانی که تاب دوری تصویر سردار را ندارند و از زمان شهادت او تاکنون زینت بخش مغازه شان شده است

 میزبانان سردار در بازار
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این شهید را در مراسم 

غبارروبی ضریح 

مطهر حرت رضا)ع( 

نیز دیده بودم. در 

چنین مراسمی افراد 

غیرروحانی حضور 

ندارند، اما در آن 

سال شهیدسلیانی 

با لباسی عادی  که 

بر تن داشت، وارد 

ضریح شد. 

خاطراتی که در یاد خادمان حریم رضوی از سردار سلیانی به یادگار مانده است

مردی که برای این دنیا نبود
      ســیده نعیمه زینبــی           |                 خاطرات بخشــی از ما هســتند که در ذهن دیگران باقی می مانند؛ ردی که ما از خودمــان در زندگی دیگران به جا می گذاریم. 

گاهی این آثار آن قدر پررنگ هســتند که تا ســال ها در میان نقش ها و یادها تکرار می شوند. خاطرات سردار شهید از این دست هستند. هرکس در 

کنار او گاهی را گذرانده یا چند صباحی در کنارش بوده است، اکنون یک نقطه پررنگ یادگاری در دلش دارد. شهیدسلیمانی که مدتی خادم حریم 

رضوی بوده اســت، برای آن ها که در جوارش بوده اند، از این یادگارها بســیار دارد؛ خاطراتی که از نیکوبودن یــاد او در میان خادمان حریم ملکوتی 

حضرت رضا )ع( خبر می دهد.

      فروتنی اش بی مثال بود

    سیدخلیل منبتی
 معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهدمقدس

شهیدسـلیانی عـلاوه بـر دریافـت حکـم خادمـی 

آقـا علی بن موسـی الرضا)ع(، رفت وآمدهـای بسـیاری بـه داخـل حـرم 

مطهـر بـرای زیارت داشـت کـه گاهی نه تنهـا زوار، بلکـه من را نیـز که در 

آن زمـان مسـئولیت معاونـت اماکـن مترکـه امـور زائران آسـتان قدس 

را بـر عهـده داشـتم، متوجـه حضـور سردار نمی شـدم. مسـئولان بـرای 

خـود معمـولا یک گـروه حفاظت دارنـد و با همین گـروه وارد حـرم مطهر 

می شـوند، ولـی تیم حفاظـت سردارسـلیانی به خواسـته او، بـا فاصله 

بسـیار دورتـر حرکت می کردند تا حضورشـان سـبب توجـه دیگرزائران 

و ایجـاد مزاحمت نشـود.

این شـهید را در مراسـم غبارروبی ضریح مطهر حـرت رضا)ع( نیز دیده 

بـودم. در چنیـن مراسـمی افـراد غیرروحانـی حضـور ندارند، امـا در آن 

سـال شهیدسلیانی با لباسـی عادی  که بر تن داشت، وارد ضریح شد. 

نـگاه مـن این اسـت کـه ایـن شـهید به دلیـل ویژگی هـای اخلاقی اش 

از سـوی حـرت رضا )ع(پذیرفته شـده بـود. در مراسـم غبارروبی ضریح 

مطهـر، هرکسـی در جایـگاه مخصوصی قـرار دارد، اما سردارسـلیانی 

خیلـی بی آلایـش در مکانـی ایسـتاد که افـراد عـادی حضور داشـتند و 

بـرای خـود جایی را معلـوم نکرد. تولیت آسـتان قـدس به بنـده گفت که 

به سردار بگویم در کنار ایشـان بایسـتد، اما سردار پشـت سر تولیت و در 

کنـار شیشـه ای کـه جداکننده بانـوان و آقایان بـود، ایسـتاد. این منش 

همیشـگی او بـود که همچـون افراد عـادی در مراسـم و آیین هـای حرم 

مطهـر حضـور می یافت و شـأن و جایـگاه ویژه ای بـرای خود قائـل نبود.

بـا همـه آنچـه مـن از سردار سـلیانی دیـدم، می توانـم بگویـم تواضع و 

فروتنی حاج قاسم بارزترین خصوصیت اخلاقی ایشان بود، به طوری که 

رفتـار ایـن شـهید عزیـز بـه جایـگاه اجتاعـی افـراد و مسـئولیت آن ها 

ربطی نداشـت. همین امر سـبب  محبوبیتش شـد.

       اهل مشورت و مراقب رفاقتش بود

     مصطفی خاکسارقهرودی   |    عضو هیئت امنای حرم مطهر رضوی
بیشـتر ما پس از شـهادت سردار، او  را شناختیم. من از 

زمانی که با شهید حشرونشر کاری داشتم، خصوصیات 

اخلاقی اش را بیشـتر شـناختم. او فـردی منظم و بر کارش مسـلط بود. با 

حضـور میدانی وسـیع و مسـتمر همه جوانب مسـئله را می شـناخت و با 

یقیـن و محکـم به  دل هـر کاری می رفت. مسـئولان بسـیاری ایـن نگاه را 

ندارنـد و بر کارشـان مـشرف نیسـتند. جدیت هـم از خصوصیـات او بود. 

ملاحظـات و توصیه ها مانع انجام کار نمی شـد. حتی گاهی برای اجرای 

کار برخورد هم می کرد. کسـی که او را نمی شـناخت، تصـور می کرد که او 

انسان خودرأیی است، اما ما که از نزدیک او را می شناختیم، می دانستیم 

تسـلطش بر جوانـب مختلف کار باعث می شـود که بـر تصمیمش اصرار 

بـورزد. در کنـارش رفاقت هم برایـش مهم بود و به ارتباطاتـش پایبند بود.

یکی از دوسـتان نقـل می کرد که »برای دخترم سـؤالاتی پیـش آمده بود. 

با حاج قاسـم تماس گرفتـم و گفتم که برای دخترم چنین سـؤالاتی پیش 

آمـده اسـت و مـن نگرانـم کـه اگر بـه آن هـا پاسـخ داده نشـود، گـره روحی 

برایـش ایجاد شـود.« حاج قاسـم فرد پرمشـغله ای بود، ولی چندسـاعت 

پس از این ماجرا جلو منزل این فرد حاضر شـده بود و با دخترش سـاعتی 

صحبت کـرده بود تا مسـائلش را حل کند. در اوج مسـئولیت های بزرگ، 

از آدم ها و امورشـان نیـز غافل نبود.

بـا آن توصیفـی کـه کـردم، به نظـر می آیـد این فـرد اهل مشـورت نباشـد، 

ولـی خـلاف این بـود. او حتـی با کسـانی که بـا او اختـلاف رأی داشـتند، 

مشـورت می  کـرد. مـا تعجـب می کردیم کـه آقای دکـتر فلان یـا مهندس 

فلان چرا در جلسـه حاضر اسـت، درحالی که فاصلـه درخورتوجهی با ما 

دارد. از خودمـان می پرسـیدیم چرا او را دعوت کرده اسـت؟ ما تحملان 

طـاق می شـد، ولـی او بـا روی گشـاده از آن ها نظـر می خواسـت. حتی با 

کسـانی که بـا او موافق نبودند، مشـورت می کرد. به طور مشـخص درباره 

مسـئله سـوریه این موضوع عیان بود. سردار کاری را به من سپرد تا انجام 

بدهـم. من برای آن موضوع تصمیمی گرفتم که شـهید بـا آن موافق نبود و 

به تنـدی با آن مخالفـت کرد. دلایلش را هم گفت که چـرا این تصمیم غلط 

اسـت. من آنجـا ناراحت شـدم و اعتراض کـردم. او بعدها گفـت ای کاش 

ایـن حـرف را بـه تو نمـی زدم تـا نکنـد روی رفاقتـان اثـر بگـذارد. رفاقت 

برایـش مهـم بـود. از ایـن مـوارد زیـاد بـود. روح حاج قاسـم مال ایـن دنیا 

نبـود و پیکر دنیایـی اش را برای ما گذاشـت و رفت.
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      شعری که سردار دوست داشت
    امیر عارف    |      مداح اهل بیت)ع(

در یکـی از روزها که قرار بود روضه منوره را شست وشـو 

بدهیم، شروع کردیم به آماده کردن فضا. سردارسلیانی 

هـم وارد شـد و مـن که از قبـل با شـهید مـراوده داشـتم، او را شـناختم. به 

مـن اشـاره کـرد که چیـزی نگـو. من هـم سـکوت کـردم و در ادامه شـعری 

خوانـدم. سردار هـم شروع بـه شست وشـوی فضا کـرد. من شـعر را ادامه 

دادم. او هـم طی را کنار گذاشـت و کنار روضه منوره اشـک از چشـانش 

جـاری شـد. حال خوبی پیـدا کرده بـود. برنامه تمام شـد. از در کـه بیرون 

می  آمدیـم، گفت امشـب قرار اسـت حکم خادمـی ام اعطا شـود. من دلم 

می خواهـد این شـعر را آنجا هم بخوانی. گفتم دسـت من نیسـت. سردار 

گفـت مـن بـا تولیـت هاهنـگ می کنـم تا شـا هـم آنجـا باشـی. قبول 

کـردم. از درب دارالـرور )کفشـداری شـاره7 قدیـم( بیـرون آمدیـم. 

ناگهـان گوشـی ام زنـگ خـورد و مدیـر مراسـم های حـرم بـه مـن اعـلام 

کـرد که امشـب برنامـه اعطای احـکام داریم و شـا مداحش هسـتی. به 

حاج آقا گفتم لازم نیسـت به کسـی بگویی،   خودش جور شـد. شـب شـد. 

مـن هـم در ایـن برنامه حـاضر شـدم و آن شـعر را خواندم کـه الان کلیپش 

هـم وجـود دارد. من شروع کردم بـه خواندن: »ای صفای قلـب زارم هرچه 

دارم از تـو دارم/ تـا قیامـت ای رضاجان سر ز خاکت برندارم«. شـب جمعه 

بـود. پـس از دریافـت حکـم، از پله هـای تـالار ولایـت پاییـن آمدیـم و بـه 

آسایشـگاه وارد شـدیم. داشـتیم چـای می خوردیـم کـه گفت اگـر جنازه 

مـن بـه حـرم آمد، قـول بده همیـن شـعر را برایـم بخوانـی. این گذشـت تا 

زمانـی که آن اتفاق سـخت افتاد. وقتی پیکرش وارد دارالحفاظ شـد، من 

ایـن دم را دادم کـه »ای اهل حـرم میر و علمدار خوش آمد/ سردار حسـین 

سـید و سـالار خـوش آمـد«. هنگامی که خواسـتند پیکـر حاج قاسـم را به 

روضـه منـوره برند، توصیـه اش را به یـاد آوردم. منقلب شـدم. تـا خواندم 

»منـم خـاک درت، غـلام و نوکـرت/ مـران از در مرا، بـه جان مـادرت« انگار 

طوفانـی به پـا شـد. انگار همـه آن هایی کـه در بهـت این شـهادت بودند، 

یک بـاره دچـار غلیان شـدند و پیکر حاج قاسـم بر موج گریه ها به سـاحل 

روضه منوره رسـید.

       در پرواز با همه خوش وبش کرد

     محمــد توکلی      |     معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی
وقتـی سردار شـهید شـد، کمـتر از دوسـال از دریافت 

حکم خادمی اش در حرم امام رضا)ع( می گذشـت. من 

در زمـان خدمت و شـهادت سردار مسـئول مدیریـت امور خدمه آسـتان 

قـدس رضـوی بودم، ولـی برخورد مسـتقیمی میـان ما شـکل نگرفته بود 

کـه بخواهـم آن را نقـل کنم. امـا در چند مراسـم رفتـار او را از نزدیک دیده  

بـودم که در ذهنـم خضـوع و فروتنی اش را مجسـم می کند.

در زمـان اعطـای حکـم خادمـی، معمولا رسـم بـر این اسـت که چنـد نفر 

حکمشـان را از دسـت تولیـت می گیرنـد و بقیـه افـراد حکم خدمـت را از 

سرکشـیک ها دریافـت می کننـد. سردارسـلیانی یکـی از کسـانی بود 

کـه حکمـش را از تولیـت وقـت آسـتان گرفـت. ایـن مراسـم سـال1397 

برگـزار شـد و این شـهید با خاکسـاری تمـام در برابـر امام رضـا)ع( حکم را 

گرفـت و روی چشـم گذاشـت. من کمـتر با این حالـت روبه رو شـده بودم.

در مراسـم غبارروبی روضه منوره افراد شـاخص به عنـوان مهان دعوت 

می شـوند. سردارسـلیانی یکـی از افـرادی بـود که دوسـه مرتبـه در این 

مراسـم حـاضر شـد. در یکـی از این حضورها ایشـان اجـازه گرفـت و کنار 

ضریح مطهر ایسـتاد. عکس معروفـی که اکنون خیلی هـا آن را دیده اند، 

در این مراسـم گرفته شـد. سردار سرش را روی در ضریح مطهر گذاشـت و 

جـوری گریـه کرد که صـدای شـیونش بلند شـد و شـانه هایش می لرزید.

در یک سـفر هوایی متوجه شدم که سردارسلیانی نیز در آن پرواز حاضر 

اسـت. هنگام پرواز از جایش بلند شـد و با تک تک افرادی که در این سـفر 

همراهـان بودنـد، خوش وبش کـرد. برایش فرقی نداشـت کـه وضعیت 

ظاهـری برخـی افـراد چگونه اسـت و چطـور لباس پوشـیده  انـد ؛  با همه 

رفتار یکسـانی داشـت و عشـقش به مردم این گونه بود.

از آنجا که سردار بیشـتر اوقات در مأموریت  خارج از کشـور حضور داشت، 

نمی توانسـت در روزهـای خاص بـرای گذرانـدن دوره خدمتـش در حرم 

مطهـر رضـوی حـاضر شـود، امـا هـر زمـان کـه توفیـق حضـور می یافت، 

چندسـاعتی را در روضه منوره مشغول زیارت و عبادت و خدمت به زائران 

رضـوی می شـد. عادت داشـت جایی بایسـتد که توی چشـم نباشـد. در 

مراسـم خطبه خوانـی در صحـن انقـلاب اسـلامی حـرم مطهـر رضـوی، 

درحالی کـه لبـاس خادمـی بـه تـن داشـت، در گوشـه ای بیـن 49هـزار 

خادمـی کـه حضور یافتـه بودند، ایسـتاد.

 تشـییع پیکـر سردار هـم نـادر بـود. مـا طبـق آداب تـشرف رو بـه ضریـح و 

پشـت به در خارج می شـویم. وقتی که تابوت شهدای آن حادثه به محر 

امام رضا)ع( و روضه منوره رسـید، به همین شـکل از محر حرت بیرون 

آمدیم تا این شـهید با هان تواضع و ارادت همیشـگی که به امام هشـتم 

داشـت، از محر ایشـان خارج شود.
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           آن بخش از شـخصیت شـهید سـلیمانی که برای شـما جذاب بود و 
باعث شـد به دنبال سـاخت مسـتند درباره او برویـد، چه بود؟

بخش جذاب شـخصیت حاج قاسـم برای من مهم اسـت. نحـوه عملکرد او در 

برهه های مختلف و در برخورد با مشکلات و مسائل مختلف کشور بوده است. 

اینکـه این مـرد وقتی بحران بزرگـی در منطقه به نـام داعش به وجـود می آید، 

چه کار می کند، وقتی در داخل کشـور مسـئله ای پیش می آید چطور واکنش 

نشـان می دهـد. مثـلا وقتی پرچـم عزیز کشـورمان را بـه آتش می کشـند، این 

مـرد می گویـد ای کاش مـن را آتش زده بودند. شـهید سـلیانی بـرای همه ما 

اسـطوره ای اسـت  کـه  ما بـه او افتخـار می کنیم؛ ولی جـدای از آن، این شـهید 

شـخصیت جذابـی دارد و بایـد در بـاره اینکـه ایـن آدم در  دوره هـای مختلـف 

چطور به چنین شـخصیتی رسـیده اسـت، پژوهـش شـود. از دوره زندگی قبل 

انقـلاب او، از آشـنایی اش با تفکر امام خمینی)ره(  و انقلاب اسـلامی، در دوران 

دفـاع مقدس و بعد از آن در برهه بسـیار مهـم بین دفاع مقـدس و فرماندهی او 

در نیـروی قـدس سـپاه پاسـداران انقلاب اسـلامی. همـه این ها بـرای من به 

عنوان یک مستندساز، مهم است که شخصیت حاج قاسم را در موقعیت های 

مختلـف بشناسـم. برایـم مهم اسـت که هـم دربـاره خـود او بدانم و هـم درباره 

قصه هایـی که اطراف او بوده اسـت.

                 شـناخت شـما از حاج قاسـم به چه زمانی برمی گردد؟ شـما در چه 
شرایطی این شـخصیت را شـناختید و این شـناخت تا چه میزان بود؟

مـن تـا قبـل از بحران سـوریه و عراق، جسـته  گریختـه از او شـناخت مختری 

داشـتم؛ ولی شـناخت منسـجمی نبود. مسـئله عراق و سـوریه که پیـش آمد و 

رسـانه ها دربـاره او صحبت کردند، من در عراق و سـوریه و افغانسـتان مسـتند 

می ساختم. در عراق بارها تا نزدیکی او رسیدم؛ ولی افتخار  دیدارش از نزدیک 

را پیـدا نکـردم. وقتـی حـاج قاسـم به شـهادت رسـید، آقـای مهدی نقویـان از 

من سـؤال کرد: دوسـت داری در مراسـم تشـییع او جزو فیلم برداران باشـی؟ 

گفتـم: بـا کال افتخار. و در تشـییع حاج قاسـم در سـه شـهر مشـهد، تهران و 

کرمـان شرکـت کـردم. افتخار این را داشـتم کـه همـراه پیکـر او در هواپیایی 

کـه حامل پیکر او بود،حضور داشـته باشـم.  

                  گویا از این همراهی مسـتندی هم تهیه شـده اسـت. این مسـتند 

در چه مرحلـه ای قرار دارد؟

بلـه، مؤسسـه اندیشـه شـهید آوینـی در حـال سـاخت  ایـن مسـتند اسـت کـه 

به زودی آماده می شود. من در این مستند به عنوان فیلم بردار همراهی کردم.

                        از تجربه ها و مشـاهداتتان و  از واکنش های مردم در این همراهی 
بگوییـد. از نگاه یک فیلم سـاز، حضور مردم در آن مراسـم چگونه بود؟

در نـگاه اول آن چیـزی کـه واقعا همـه را بهت زده کرده بود، شـار زیـاد مردمی 

بـود کـه برای تشـییع آمده بودنـد. در نـگاه بعدی تیپ هـای مختلفـی که آمده 

بودنـد، خیلـی جلـب توجه می کـرد. آن ها احسـاس می کردند یک پشـتیبان 

و دلگرمـی را از دسـت داده انـد و نگـران آن بودنـد. چهره هـای مختلـف آمـده 

بودنـد و ایـن بـرای مـن خیلی جالـب بود. مـا بـا دوربین هـای زیادی قـرار بود 

تشـییع را پوشـش بدهیم؛ ولی من شروع کردم به مصاحبـه گرفتن از آدم ها در 

هان شـلوغی . خیلـی برایم عجیب بـود وقتی آدم های مختلفـی را می دیدم 

که طرزفکرهای مختلف از سراسر کشـور به تشـییع آمده بودند. مثلا در کرمان 

یک مینی بوس خانم های سـن بالا از غرب کشـور خودشـان را رسانده بودند، 

یـک پیرمـرد را یادم اسـت کـه از تریز تنهایـی آمده بـود کرمان، خانمـی با بچه 

بغـل آمـده بـود، اتوبوسـی از اهل سـنت جنـوب سیسـتان و بلوچسـتان آمده 

بودنـد. همـه این ها بـرای من  خیلـی عجیـب و در عین حـال جالب بود.

                         ایـن اشـتیاق و حضـور مـردم در شـهرهای مختلـف متفـاوت بـود یا 

اینکـه در هر شـهری مدل خـاص خودش را داشـت؟

   در کرمـان اوجـش بـود و همه بـرای وداع آمـده بودند. چندین بـار تلاش کردند 
پیکـر را بـرای خاک سـپاری بیاورنـد؛ ولـی انجـام نشـد. درنهایت نیمه شـب و 

خرده روایت هایی از مراسم تشییع سردار دل ها از زبان محسن اسلام زاده، کارگردان مستند »پاییز پنجاه سالگی«

حاج قاسم، اسطوره ای که باید رمزگشایی شود
      الهام ظریفیان           |                 محسن اسام زاده، فیلم ساز مشهدی متولد 1359 را پیش از این با مستندهایی مانند «تنها میان طالبان«، «اهل سنت ایران«، «اسرار 

زندان ابوســلیم«، «به دنبال صلح» و «میراب» شناخته بودیم. این بار او به سراغ شخصیتی به قول خودش اسطوره ای رفت و با «پاییز پنجاه سالگی» 

تاش کرد بخش هایی ناگفته از زندگی سرلشکر شهید «حاج قاسم سلیمانی» را از زبان «سردار محمد جمالی«، هم رزم حاج قاسم که خود سال139۲در 

سوریه شــهید شد، روایت کند. این مستند در شــانزدهمین جشنواره ســینماحقیقت که آذرماه امسال برگزار شــد، به اکران درآمد و توانست در 

بخش «سرباز وطن» تندیس جشنواره و در بخش «جایزه شهید آوینی» تندیس نقره ای جشنواره را به خود اختصاص دهد. همچنین جایزه بهترین 

نویســنده گفتار متن جشــنواره در بخش ملی به «محمد نرت خوارزمی«، نویســنده این اثر، تعلق گرفت. این مستند به تهیه کنندگی مؤسسه 

فرهنگی هنری اندیشــه شهید آوینی و شبکه یک سیما پخش شد. به همین بهانه با کارگردان این اثر یعنی محسن اسام زاده گفت وگوی کوتاهی 

ترتیب دادیم که در ادامه می خوانید.

 دلم می خواهد از  

شهدای بومی و عشایر 

بلوچ و مردم کرمان و 

سیستان و بلوچستان 

و هرمزگان که با حاج 

قاسم کار کردند 

مستندی بسازم و 

 امیدوارم امسال 

موفق بشوم
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موقع نمـاز صبح پیکـر را دفـن کردند.

                         و بعد خودتان دسـت به سـاخت تهیه مسـتندی درباره حاج قاسم 

به نـام «پاییـز پنجاه سـالگی» زدیـد. درباره ایـن کار توضیـح می دهید؟ 

این مسـتند به چه بخشـی از زندگی حاج قاسـم می پردازد؟

»پاییـز پنجاه سـالگی« مقطعـی از زندگی حاج قاسـم یعنی بین دفـاع مقدس و 

فرماندهـی او در نیـروی قـدس را روایت می کنـد. زمانی که جنوب شرق کشـور 

ناامن و حاج قاسـم مسـئول امنیت این منطقه شـد. منظـور از جنوب شرق، کل 

اسـتان های کرمان و سیسـتان و بلوچسـتان، شرق اسـتان هرمـزگان و جنوب 

اسـتان خراسـان جنوبـی اسـت. در مقاطعـی بخشـی از مناطـق اسـتان های 

دیگـر هـم درگیر بـود. او به منطقـه ای رفت کـه پـر از اشرار بـود. قاچاقچی های 

مـواد مخـدر جـولان می دادنـد و از غفلتـی که به سـبب حضـور نیروهای سـپاه 

در جبهه هـای غربـی کشـور صـورت گرفتـه بـود، سوءاسـتفاده کـرده بودنـد و 

حکومتـی بـرای خودشـان در بیابان هـا و کوه هـا راه انداختـه بودند و دسـت به 

جنایـت می زدنـد. حـاج قاسـم مسـئول این می شـود کـه بیایـد و به ایـن ماجرا 

سروسـامان بدهد.

 

  بعد از اینکه رفتید سراغ ساخت کار مستند درباره شهید سلیمانی، 

چـه در طـول کار و چـه بعـد از آن، شـناخت شـما از او چقـدر تغییـر کـرد؟ 

آیـا بـه دیـدگاه جدیـدی دربـاره ایـن شـخصیت رسـیدید کـه تا پیـش از 

آن نمی دانسـتید؟

بله. مسـتندی که سـاختیم، بـه زمان پس از جنـگ تا فرماندهـی نیروی قدس 

او برمی گـردد و بخش گمشـده ای از تاریخ انقلاب اسـلامی اسـت کـه به نظرم 

درست به آن پرداخته نشده است. نکته درخورتوجه در مدت حضور حاج قاسم 

در جنوب شرق،  مردم داری و حل مشـکلات امنیتی بـا راهکارهای فرهنگی و 

اقتصادی بود که او در منطقه اجرا کرد. این برای من خیلی جالب و جدید بود. 

مثـلا اول با مذاکره وارد شـد و هان اول در منطقه برخـورد نظامی نکرد. ابتدا 

ریشـه های اتفـاق را شناسـایی کـرد. همه گروه  تروریسـتی نبودنـد، بعضی ها 

در کار قاچـاق مـواد مخـدر بودند، بعضی هـا تفنگچی بودنـد، بعضی ها اشرار 

غیرسیاسـی بودند. حاج قاسـم با هـر کدام از این ها با مدلـی شروع به صحبت 

کـرد تـا شـاید برگردند که تعـداد زیادی هـم برگشـتند. فهم مـردم برایش مهم 

بـود. دیـدگاه مهمی که داشـت، این بود کـه به این افـراد می گفت مـن آمده ام 

تفنگ را از دسـت شـا بگیـرم و بیل به دسـتتان بدهم کـه منطقه را آبـاد کنید. 

چـاه موتورهایـی که در منطقـه احداث کرد و اشـغال زایی کـه در منطقه ایجاد 

کـرد، همه برگ زرینی از زندگی حاج قاسـم در این دوره هسـتند.

                         ابعادی از شخصیت و اقدامات او هست که هنوز به آن نپرداخته اید 

و دوست دارید کار کنید؟

مـن روی مـردم داری و قاطعیت او کار کـردم؛ ولی یک وجهه ای هسـت که دلم 

می خواهـد از آن هم مسـتند بسـازم و آن شـهدای بومی و عشـایر بلـوچ و مردم 

کرمان و سیسـتان و بلوچسـتان و هرمزگان  هستند که با حاج قاسم کار کردند. 

دلم می خواهد درباره  آن هامسـتندی بسـازم و امیدوارم امسـال موفق شـوم. 

البتـه فعـلا در حـد ایـده و طـرح اسـت و هنوز بـه مرحلـه پژوهش و جمـع آوری 

اطلاعات نرسـیده ام.  با توجه به اینکه می دانم حاج قاسـم دوسـتداران بسیار 

زیـادی  بیـن مردم منطقه داشـته، این ایده به ذهنم رسـیده اسـت.

                        همان طـور کـه گفتیـد، حـاج قاسـم شـخصیتی بـود کـه توانسـت با 

اقـوام مختلـف ارتبـاط خوبی بگیـرد و حتـی می توان گفت شـخصیتی 

بین المللـی داشـت. چقـدر  این جنبـه از شـخصیت او جـای کار دارد؟  

بله، او با خیلی از مردم، از مسـتضعفان دنیا، توانست ارتباط بگیرد. این خیلی 

نکته مهمی اسـت. حاج قاسم درعین حال که یک مقام ارشد نظامی، امنیتی 

و اطلاعاتـی بـود، بـرای حل مشـکلات امنیتـی در جنوب شرق کشـور بسـیار 

مـردم دار بـود و بعـد ایـن تجربیـات را در سـوریه، لبنان، عـراق و جاهـای دیگر 

تکـرار کـرد. او بـه عنـوان یک مقـام ارشـد امنیتی و نظامـی فقط و صرفـا دنبال 

حـل مشـکلات از طریـق عملیـات نظامـی و امنیتی نبـود. بخشـی از  اینکه به 

او لقـب »سردار دل هـا« را داده انـد، به همین دلیل اسـت؛ چون بـا فرمانروایی 

بـر قلب مـردم وبا تأثیرگذاری بر مردم توانسـت خیلی از مشـکلات را حل کند.

                         این را بیشتر از این جهت گفتم که شما خودتان هم مستندسازی 

هسـتید کـه در بیـن اقـوام مختلـف کار کردیـد. بـه نظرتـان شـخصیت 

حاج قاسـم ایـن ظرفیـت را دارد کـه مستندسـازانی از اقـوام مختلـف، 

هرکدام از زاویه نگاه خودشـان سعی کنند ابعاد مختلفش را بنمایانند؟

بلـه، ولـی متأسـفانه در قبـال حاج قاسـم کـم کاری و کوتاهـی شـده اسـت. 

بایـد خیلـی بیشـتر کار کنیـم؛ چـون حـاج قاسـم اسـطوره ای اسـت کـه بایـد 

رمزگشـایی شـود و هرکـس از نـگاه خـود می تواند به ایـن رمزگشـایی بپردازد 

تـا پـازل شـخصیتی او کامـل شـود. بایـد بفهمیـم ایـن مرد چطـور از یـک مرد 

عـادی در انقلاب اسـلامی رشـد کـرد و تبدیـل به یـک ابرقهرمان شـد. به نظرم 

بایـد مقاطـع مختلـف زندگـی او بررسـی و پژوهش شـود.

                         و این کاری است که افراد مختلف مانند هنرمندان، پژوهشگران و 

مسـئولان باید دست به دست هم بدهند تا کامل شود؟ نقش کدام یک 

به نظرتان تأثیرگذارتر و پررنگ تر است؟

بیشـتر به نظرم مسئولان و متولیان بنیاد حاج قاسـم باید دراین زمینه دغدغه 

داشـته باشـند. نمی گویـم بدون حسـاب و کتـاب، ولی بـا یـک برنامه ریزی به 

هنرمنـدان اجـازه بدهند که بیایند و از خاطراتی که درباره حاج قاسـم هسـت 

و اسـنادی که وجود دارد، محصـولات فرهنگی تولید کنند.

                         نکتـه ای کـه در ایـن مـوارد معمـولا گفتـه می شـود، ایـن اسـت کـه 

کارکردن درباره چنین شخصیت هایی  ظرافت های خاصی دارد؛به ویژه 

بـا توجـه به تبلیغات منفـی که بعضی از رسـانه های بیگانه، چـه در زمان 

شـهادت او و چه بعد از آن، روی شـخصیت حاج قاسـم انجام دادند. نظر 

شما چیست؟

درسـت اسـت. بالاخـره کار کـردن دربـاره افـرادی ماننـد حـاج قاسـم، شـهید 

فخـری زاده و دیگرمفاخـری کـه به شـهادت رسـیده اند، خیلی ظرافـت دارد. 

چـون باید بتوانیم حقیقت این شـهدا را بیـان کنیم و بگوییـم آن ها چه هدفی 

داشـتند. دشـمن همیشـه دنبـال فتنه گـری اسـت و در ایـن موقعیت هـا هم 

خیلـی بشـتر فعـال می شـود و سـعی می کنـد شـبهه افکنی کند.

                          ممکـن اسـت از نظـر مـردم ایـن سـختی ها کـه چـه بـه لحـاظ فنی و 

چـه محتوایـی، بـرای هنرمنـدان وجـود  دارد، اصـا به چشـم نیایـد. چه 

کسـانی بایـد پـای کار بیاینـد کـه هنرمنـدان بتوانند بـه خلق اثـر درباره 

ایـن شـخصیت ها بپردازند؟

متأسـفانه متولیـان امـر درسـت همـکاری نمی کننـد و ایـن بـه نظـر مـن بـه 

ایـن شـخصیت ها ضربـه می زنـد؛ چـون زمانـی کـه هنرمنـدان بـا حاج قاسـم 

و شـخصیت هایی شـبیه او کـه اسـطوره شـده اند، ارتبـاط برقـرار می کننـد، 

بـه حسـی می رسـند کـه فکـر می کننـد بایـد کاری دربـاره آن بکننـد؛ ولـی بـه 

محدودیـت منابـع برخـورد می کننـد. ایـن محدودیـت منابع شـامل اسـناد، 

آرشـیوهای صوت و تصویر و عکـس، محدودیت های مصاحبه ای بـا یاران او و 

خیلی از موارد دیگر می شـود. تا وقتی که شـور و عطش بین هنرمندان هسـت 

که قطعا در سـال های اول بعد از شـهادت بیشتر اسـت، باید اجازه بدهند آثار 

خـوب و متنـوع سـاخته شـود؛ البته ایـن به این معنـا نیسـت که بـدون نظارت 

باشـد و اجازه بدهند هر کاری با هر کیفیتی سـاخته شـود. نظارت باید باشـد، 

ولـی باید به کسـانی که رزومه دارنـد و کار خوب تولید می کننـد، اعتاد کنند. 

در همـه زمینه هـای هـنری ایـن اتفـاق بایـد بیفتـد؛ از فیلم کوتـاه تـا  سریال و 

فیلم سـینایی و مسـتند و رمان و کتاب تاریخ شفاهی. همین الان که عطش 

تولید وجـود دارد، باید بگذارند کار سـاخته شـود.
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همه چیز با حضور 

حاج قاسم تغییر کرد. 

در دوران جنگ، بزرگ 

طایفه ما، شکرا... 

جاویدان، راهی 

جبهه ها شد و هان جا 

با حاج قاسم آشنا شد. 

این آشنایی شروع 

اتفاقی شیرین برای 

ایل ما بود

ثریـا جاویـدان از جوانـان روسـتای قاسـم آباد اسـت. پرشـور و بـا انـرژی صحبـت 

می کند؛ جوانی که هرگز حاج قاسـم را ندیده است، اما عاشقانه او را دوست دارد: 

»اینجا یادگار حاج قاسـم است؛ روستای قاسـم آباد. فاصله ما تا شهرستان رودبار 

در جنـوب کرمـان شـش کیلومتر اسـت. مـن از طایفه رئیسـی جاویدان هسـتم. 

ایـن ایـل یکـی از ایل های جنـوب  کرمان اسـت. شـکرا... جاویدان بـزرگ طایفه 

مـا بود که چندمـاه پیش فوت کرد. روایت هایان مربوط به عشـق و ارادتی اسـت 

کـه طایفـه و ایـل ما به حاج قاسـم دارنـد. آن قدر ایـن عشـق و ارادت زیاد اسـت که 

نسـل جوان ایـن ایل را عاشـق حاج قاسـم کرده اسـت؛ بی آنکـه او را ببینند. سـن 

کـم مـا و شـهادت حاج قاسـم، مـا را از دیـدن او محـروم کـرد، امـا چیزی کـه وجود 

دارد، ارادت قلبـی بچه های اینجاسـت. ما شـیدای حاج قاسـم هسـتیم.«ادامه 

صحبـت ثریـا هـان دلدادگی طایفـه اوسـت: »هان طور کـه گفتم، سـن کم ما 

مانع شـد که حاج قاسـم را ببینیـم. آنچه  اکنون برای شـا روایت می  کنـم، روایت 

بزرگ ترهای ایل ماسـت. آن طور که بزرگ ترهای ایلان می گویند، سـال ها ایل 

مـا درگیر برخی مشـکلات بود. آن زمان ایل ما در منطقه ای دوردسـت سـاکن بود 

و با مشـکلات و کمبودهای بسـیاری دسـت وپنجه نـرم می کرد.«

      وقتی قاسم آباد شکل گرفت

همه چیـز بـا حضور حاج قاسـم تغییـر کـرد. در دوران جنـگ، بـزرگ طایفه ما، 

شـکرا... جاویـدان، راهـی جبهه هـا شـد و هان جـا با حاج قاسـم آشـنا شـد. 

این آشـنایی شروع اتفاقی شـیرین برای ایل ما بود. زیرا سـبب ایجاد ارتباطی 

صمیمـی و دلی میـان بزرگ طایفه با حاج قاسـم شـد.

بعدهـا در جنـوب کرمان اتفاقاتـی رخ داد و بـه همین دلیل حاج قاسـم راهی 

جنـوب کرمـان شـد تا بـا بـزرگان طوایف این محـدوده جلسـه ای برگـزار کند. 

در آن جلسـه اولیـن فردی که بـه دعوت حاج قاسـم برای طوایـف لبیک گفت، 

بـزرگ طایفـه مـا، شـکرا... جاویـدان، بـود. پـس از آن جلسـه کـه حاج قاسـم با 

بـزرگان طوایـف برگزار کـرد، امنیت برقرار شـد. حضور حاج قاسـم روی خوش 

زندگـی را به ایـلات جنوب کرمان نشـان داد.

بعدهـا بـزرگ ایل ما از حاج قاسـم تقاضایی کرد و این تقاضا با اتفاقی شـیرین 

بـرای ایـل ما همـراه شـد. بـزرگ ایل مـا از مشـکلات محـدوده ای کـه آن زمان 

ایل مـا در آنجا سـاکن بـود، به حاج قاسـم گفت.

آن زمان ایل ما در مکانی دوردست ساکن بود و جوانان ایل برای کار و دسترسی 

      فرزانـه شـهامت     |    یک راننده سـاده اسـت، مرد جـاده. از این 
شـهر به آن شـهر بـار می بـرد و مـی آورد. حتی بـه مخیله اش 

خطـور نمی کـرد روزی راننـده مقامـات شـود. نـه از ایـن 

مقا م هـای دنیایـی کـه یـک روز دسـت فـلان کـس اسـت و 

فـردا روز دسـت دیگـری. هـادی مهیا، راننـده لایق تریـن مقامـات و صاحبان 

مناصبی ابدی شـد. 

خاطـرات پانزدهـم دی 1398 را کـه مـرور می کنـد، بـاورش نمی شـود از میان 

ایـن همه راننـده دلداده بـه سردار دل ها، افتخـار حمل پیکر شـهدای حادثه 

تروریسـتی بغـداد، بـرای سـاعت های متـادی، نصیـب او شـود، در روز پـر 

ازدحامـی کـه مشـهد نظیـرش را به یـاد نـدارد. »مالـک خودرو کـه ماجـرا را در 

حـد »شـاید« گفت، بـاور نکـردم. چنیـن چیـزی امکان نداشـت. مگر می شـد 

تـوی ایـن همـه نهـاد و سـازمان، قرعـه بـه نام مـا و ماشـین مـا بیفتد؟ بـا خودم 

می گفتـم: خدایـا، مـن کجا و حـاج قاسـم کجـا؟ سردار آن قدر محبـوب بود که 

برایـش سر و دسـت می شکسـتند. خیلی از همکارانم دوسـت داشـتند جای 

مـن باشـند. یعنـی واقعا می شـد ایـن اتفـاق بیفتد؟«

این اتفاق افتاد. چرایش را نمی داند. چیزی که هادی می خواسـت این بود که 

بتواند فقط کمی، نه بیشتر، از کارهایی را که حاج قاسم کرده بود جران کند.

کاری که از او خواسـته بودند یک رانندگی سـاده در دل جادهای هموار نبود. 

یعنی راسـتش اصلا نقشـه چیز دیگری بود. قرار بـود کامیون یخچال داری که 

هـادی راننـده اش بود، تابوت هـای حامل پیکـر سردار سـلیانی و همراهان 

شـهیدش را از فرودگاه حمل کند و به سـه خودرویی که برای حضور در مراسـم 

تشـییع، آذین بندی شـده بودند برساند و تمام. این طور نشـد. مردم معادلات 

را تغییـر دادنـد. جمعیـت عزاداری که بـرای وداع بـا سردار دل ها آمـده بودند، 

خیلـی بیشـتر از برآوردها بود . انتقال پیکرها شـدنی نبـود. برنامه ها در لحظه 

تغییـر کـرد و خودرویی کـه هادی راننده اش بود، در سراسر مسـیر تشـییع حد 

فاصـل خیابـان امام رضا)ع( تا حـرم مطهر حامـل پیکرها ماند.

هادی، عشـق مردم و حال جمعیتی را که به سـمت ماشـین موج برمی داشـت 

می فهمید چون خودش یکی از هان عاشـق ها بـود و خیلی زودتر از دیگران 

دامـن از کـف داده بـود. »از قبـل، مـن را توجیـه کـرده و گفتـه بودند شـا نباید 

از ماشـین پیـاده شـوید و بایـد پشـت فرمـان بمانیـد اما تـوی فـرودگاه، موقع 

تحویـل پیکرهـا از هواپیایـی کـه آن هـا را بـه مشـهد آورده بود، هـان اول که 

دنـده عقب گرفتم و نزدیک شـدم، تـاب نیـاوردم و آمدم بیرون و پیکرهایشـان 

را از نزدیک زیـارت کردم.« 

حال و هوای او حین حرکت بسـیار کند در مسـیر تشییع شنیدن دارد. جوانی 

کـه روبه رویـان نشسـته، انـگار دارد همـه آنچـه دیـده اسـت در ذهن مـرور و 

چکیـده اش را شمرده شـمرده تعریـف می کند.

روایتی از راننده کامیون یخچال دارکه حامل پیکر شهید سلیانی در مراسم تشییع بود

میزبان »مرد میدان«

      اســلام زاده-مهدی زاده           |               این طــور شروع کــرد؛ با خواندن متنی برای حاج بابای مهربانش: «ســام حاج بابای خوب زندگی من، دلیرمرد ایران. چقدر 

دل تنگم! دل تنگی ای که بعد پرواز شــما به سوی بهشت رضوان خداوند، هر روز بیشتر از قبل احساس کردم.و اکنون می فهمم که وقتی می گویند 

«داغ دیده ام» یعنی چه. تاش کردم تا مهربانی شما برای طایفه ام را ادامه دهم؛ غافل از آنکه دنیا و افکار آنان عجیب وغریب است. و چقدر سختی 

کشــیدم. یکی به من گفت تو را چه به اینکه از این ایل دســت به کار شــده ای؟ به او گفتم قلم دســت گرفتم تا تاریخ قومم و رشادت حاج قاسم، پدر 

قاســم آبادی، را بنویسم. مانع شــدند و من را قبول حضور نکردند. یکی دیگر می گفت چرا این راه را برگزیده ای؟ گفتم آه، نمی دانی شیدایی من و 

قصه دل را...» و این قصه ثریا از میانه روستای قاسم آباد است؛ جایی در جنوب کرمان که اهالی روستا نام روستایشان را به دلیل اقدامات حاج قاسم 

سلیمانی، «قاسم آباد» انتخاب کردند.

راز حاج بابا                   
                                              ماجرای روستایی که سردار سلیانی  آباد کرد

 و بعدها  بزرگان قبیله نام آن   را »قاسم آباد« گذاشتند 
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»مـن جلو را می دیدم و جمعیت را و ازدحامشـان و شلوغی شـان. من همه چیز 

را می دیـدم و توی خلـوت خودم بودم. ذهنم درگیر شـهدا بود.« 

خداخدای او در آن ساعت ها یک چیز بود، اینکه برای خیل عزاداران شهادت 

سردار اتفاقـی نیفتـد به ویـژه بـه ایـن علـت کـه آن هـا که بـه امید ترک، سـعی 

داشـتند خود را به کامیون نزدیک کنند. می فهمید حالشـان را و می دانسـت 

کسـی بـه آدم داغ دار خـرده نمی گیـرد. خـدا را شـکر کـه اتفاقـی نیفتـاد و او از 

پس ایـن مأموریت، خـوب برآمد.

سراسر آن روز سرد زمسـتانی را مـرور می کنـد و مأموریتـی که انجام آن تا شـب 

ادامـه پیـدا کـرد. باز هم درسـت نمی دانـد چـرا او برای ایـن کار انتخاب شـد. 

»نمی شـود گفـت مـن راننـده خاصی هسـتم. اینجـا را خـدا نشـانم داد. یعنی 

کـه تـو هـم می توانی بهتریـن باشـی، در کنـار چنیـن شـهدایی، و مـورد توجه 

قـرار بگیـری، آن هـم برای چنیـن کارهـای مهمی.«

بـه شهرسـتان با مشـکلاتی روبـه رو بودنـد. حاج قاسـم همین روسـتایی را که 

اکنـون در آن سـاکن هسـتیم، بـرای جابه جایـی ایـل مـا پیشـنهاد داد. با این 

پیشـنهاد همه ایل مـا از محـدوده قبلی جابه جا شـدند و به این روسـتا آمدند. 

حاج قاسـم بـرای آبـادی روسـتای مـا تلاش هـای زیـادی کـرد. موتـور آب در 

اختیـار ایـل قرار داد تا سـاکنان ایل بتوانند کشـاورزی کنند و برای خودشـان 

درآمـدی کسـب کنند. با ایـن اتفاقـات و آبادانی که در روسـتای ما ایجاد شـد، 

بزرگ ایلـان تصمیم گرفـت نام روسـتا را »قاسـم آباد« بگذارد.

      غم بی پدری

حرف هایـش را بـا بیان حـال وروز کنونی روسـتای قاسـم آباد ادامـه می دهد: 

»اکنـون قاسـم آباد غـم بزرگـی دارد؛ آن هـم غـم بی پـدری اسـت. بـرای همـه 

قاسـم آبادی ها حاج قاسـم پـدر بـود. اکنـون جمعیـت قاسـم آباد زیاد شـده و 

دوبـاره بیـکاری بـلای جـان جوان های روسـتا شـده اسـت. دوبـاره نگاه های 

مسـئولان به مردم روسـتا به پیش از شـکل گیری روستای قاسـم آباد برگشت. 

همـه مـا سـایه بی پـدری و نبـود حاج بابایـان را حـس می کنیـم. جوان های 

ایـل وقتـی سراغ کاری می روند، توانمنـدی زیادی دارند، اما مسـئولان حرف 

از گذشـته را پیش می کشـند؛ گذشـته ای که مـن و آن جوان اصـلا در این عالم 

هسـتی وجود نداشتیم.«

بـا بغـض حرف هایـش را ادامـه می دهـد: »اگـر حاج بابایـان بود، اگر شـهید 

نمی شـد، دیگر این رفتارها و این حرف ها را نمی دیدیم و نمی شـنیدیم. مردم 

روسـتا با چه خون دلـی و در این اوضاع سـخت کم آبی محصـول می کارند، اما 

بـه کمترین قیمـت از ما می خرنـد و می گویند همین که هسـت!«

      تو در من شیدا چه دیده ای؟

صـدای بغض آلـود ثریـا بـا اشـک هایش درهم می آمیـزد. بـا صدایی لـرزان از 

غـم ایـن روزهایـش و بی تفاوتی برخی مسـئولان می گوید: »در این سـه سـال 

بـرای طایفـه ام و ایجـاد کارآفرینی پیـش هر مسـئولی رفتم. سراغ هرکسـی را 

کـه می توانسـت گرهـی باز کنـد، گرفتـم و نـزد او رفتـم. بیشترشـان قول هایی 

دادنـد؛ قول هایـی که حالا و پس از گذشـت سـه سـال از شـهادت حاج قاسـم 

هنوز به نتیجه نرسـیده اسـت. اما من تلاشـم را ادامه می دهم تا برای طایفه ام 

کاری کنـم. می خواهـم قـدردان کارهـای حاج قاسـم بـرای طایفـه ام باشـم. 

مـادرم وقتـی تلاش هـا و پیگیری های مـن را برای ایـل و طایفه ام دیـد، با پدرم 

صحبـت کـرد. پـس از ایـن صحبت، پـدرم تنهاخانـه ای کـه داشـت، در اختیار 

ایـن دخـتر شـیدایش قـرار داد تـا ادامه دهنـده راهـی باشـد کـه حاج قاسـم 

برای ایـل جاویـدان رقم زد.«

حرف هایـش بـه بغضـی می رسـد که بـرای توصیـف از ایـن واژه ها اسـتفاده 

می کنـد: »بعـد از حاج بابایـم سـختی های بسـیاری دیـدم. شـاید نتوانـم با 

کلـات بگویـم کـه چقـدر عاشـق حاج قاسـم هسـتم، اما مـنِ جوان، کسـی 

کـه در زمـان حضور حاج قاسـم در ایلش کودک بـوده و بعدها نیـز او را ندیده 

اسـت، شـیدای حاج بابـای قاسـم آباد هسـتم. بگذاریـد این طـور بگویم که 

مـن شـیدای حاج قاسـم هسـتم و ارتبـاط مـن بـا حاج قاسـم ارتباطـی دلی 

و قلبی است.«

ثریـا کمـی سـکوت می کنـد و پـس از لحظاتـی صحبتـش را از سرمی گیـرد: 

»آن قـدر شـیدای حاج بابایـم هسـتم که تصمیـم گرفتـم کتابـی از خاطرات 

حاج قاسـم بنویسـم. سراغ چندنفـر رفتـم کـه خاطراتـی از حاج قاسـم 

داشـتند، اما اتفاقـات عجیب وغریبی دیدم. نمونه اش یک بار سراغ انسـان 

شریفـی رفتـم کـه خاطراتـی بـا حاج بابایم داشـت. از او خواسـتم بـرای من 

ایـن خاطـرات را تعریـف کنـد. رو بـه مـن کـرد و گفـت: از کجـا بدانم کـه تو از 

ایـن خاطـرات سوءاسـتفاده نمی کنـی و آن هـا را بـه جایـی نمی فروشـی؟« 

حرف هایـش مثـل پتـک بـر سرم آوار شـد. نمی دانسـتم چـه بگویـم. فقـط 

می دانـم کـه اشـک هایم بی اختیـار جـاری شـد. او مـن را کـه این چنیـن 

عاشـق و شـیدای حاج بابایـم هسـتم، چگونـه دیده اسـت؟ نمی دانـم چـرا 

برخـی افـراد نمی خواهنـد جوان هایی مثل مـن را درک کننـد؛ جوان هایی 

کـه ندیـده عاشـق حاج قاسـم شـده اند.«

      غم دلم را به حاج بابایم گفتم

تـا مدت هـا حرف هایـی کـه آن روزهـا شـنیده بـودم، در سرم تکـرار می شـد و با 

هربـار تکرار به خودم نهیب مـی زدم: »من، ثریای حاج بابـا و فروش خاطرات؟ 

خـدای من...« آن شـب بـا همین حرف هـا و نهیب زدن ها به خـودم ،خوابم برد. 

در عـالم خـواب حاج بابایـم را دیـدم که بـه خواهر می گویـد به ثریـا بگویید نزد 

مـن بیایـد. وقتی رفتـم و حاج بابـا را دیـدم، شروع به گریـه و گلایه کـردم. گفتم 

حاج بابا دیدی به دخترت چه گفتند؟ می خواهم کتابی درباره شـا بنویسـم، 

امـا نمی گذارنـد. هان طور کـه گلایه می کـردم، دفتری جلدچرمـی از جیب 

کتش درآورد و گلایه هایم را نوشـت. به او درباره پیگیری هایم برای مشـکلات 

طایفـه ام و بیـکاری جوانـان طایفـه هـم گفتم. همـه را گفتـم و او نوشـت و قول 

داد نگـذارد تنها بمانم.«

      داغ جگرسوز

از گریه گفتم، یاد وقتی افتادم که خر شهادت حاج قاسم را شنیدم. شب پیش 

از شـهادت حاج قاسـم خوابیده بودم. بـدون آنکه خواب ناگوار و وحشـتناکی 

ببینـم، از خواب بیدار شـدم. درونم آشـوب عجیبی بود. نمی دانسـتم چرا، اما 

پـر از اضطـراب بـودم. سـاعت اتـاق را که نگاه کـردم، 50دقیقـه بامداد بـود. آن 

شـب به دلیـل اضطرابی که داشـتم، اصـلا خوابم نـرد. صبح آن روز تـازه همه 

از خـواب بیدار شـده بودند کـه مادربزرگم  به خانـه ما آمد و با اضطـراب فراوان 

خـری داد: خـر داریـن حاج قاسـم دیشـب شـهید شـده؟ همه مـان مـات و 

مبهوت از شـنیدن این خـر بودیم. مادرم گفت: خدا نکند. حتا اشـتباه بوده 

اسـت. تلویزیون را روشـن کردیم. خر صحیح بود و حاج بابای من شهید شده 

بـود. نمی دانیـد آن روز خانـه مـا چـه غوغایی بـود. تـا آن روز اشـک های پدرم و 

غـم بـزرگان طایفـه ام را ندیـده بودم. مـن آن روز فهمیـدم که وقتـی بزرگ ترها 

می گویند داغ جگرسـوز، یعنـی چه. من آن روز داغ جگرسـوز دیدم.«



ضمیمـــه رایگـــان روزنـــامه 

شهرآرا به مناسبت سومین 

سالگرد شهـــادت ســـردار 

حـــاج قــاســـم سلیمـــانی

13 دی مـــــاه    1401

14

کشورهای مختلفی 

در افغانستان 

شاهراه هایی ساخته اند 

و به اذعان همه، یکی از 

بهترین شاهراه ها که تا 

امروز سالم مانده است، 

مسیر هرات-اسلام قلعه 

است که با مدیریت 

شهید سلیانی ساخته 

شده است
در ابتدای این گفت و گو حجت الاسلام و المسلمین سید جواد وحیدی ضمن 

گرامیداشـت یـاد و خاطره شـهدای جبهـه مقاومت گفت: » سردار سـلیانی و 

ابومهـدی مهنـدس کسـانی بودنـد کـه بـه دسـت شـقی ترین آدم هـای عر 

مـا مظلومانه به شـهادت رسـیدند. شـهید سـلیانی صرفا یک فرمانـده ماهر 

جنگـی نبود. هرچند در عرصـه میدانی و جنگی از خـود مهارت های بی نظیر 

و تاکتیک هـای جنگی خاصی نشـان داده بود.«

وی با بیان اینکه رویکرد حاج قاسـم سـلیانی، رویکرد و مدیریت جهادی بود 

افـزود: »او یک استراتژیسـت جنگی، مدیر قوی سیاسـی و رهـری اجتاعی 

بـود. کشـورهای مسـتضعف منطقـه از بـرکات شـهید سـلیانی بهره منـد 

شـدند، کشـورهایی کـه مورد توطئه دشـمنان اسـلام و دشـمنان منطقـه قرار 

گرفتـه بودنـد. به عنـوان یک مجاهد بـدون مرز در هـر جایی کـه مظلومی نیاز 

بـه یـاری داشـت، شـهید سـلیانی به عنـوان یـک مستشـار و مشـاور امین به 

ملت هـای مسـتضعف در نقـاط مختلف کمـک کرد.«

وی ادامه داد: سردار سـلیانی در مقاومت فلسـطین در برابر رژیم اشـغالگر ، 

مقاومت لبنان در مقابل اشـغال رژیم صهیونیسـتی، حایت از مردم سوریه، 

عـراق و یمـن در مقابـل توطئه  هـای عـده ای آمریکایـی و عـرب، دفـاع کـرد و 

حضور میدانی داشـت.

           همراهی در مقاومت مردم دربرابر شوروی
رئیس جامعه روحانیت امامیه هرات در ادامه با اشاره به حضور سردار سلیانی 

در شرایط سخت مردم افغانستان و همراهی ایشان اظهار کرد:  »در افغانستان 

کـه در چنـد مرحلـه مـورد هجـوم خارجی قـرار گرفتـه اسـت، یک مرحلـه مورد 

هجـوم ارتـش سرخ اتحاد جاهیر شـوروی قرار گرفـت. در آن مقطع با هدایت 

امـام خمینی )ره( و نظام جمهوری اسـلامی ایـران که در قانون اساسـی اش به 

صـورت صریـح حایـت از مسـتضعفان گنجانده شـده اسـت به کمـک مردم 

افغانسـتان آمـد و در جهـاد ما علیه اشـغال جاهیر شـوروی سـهیم بود.«وی 

در ادامـه بـه مقاومت مـردم افغانسـتان در مقابـل توطئه های خارجی اشـاره 

کـرد و به همـکاری سردار شـهید در مرحله بازسـازی و ایجاد زیرسـاخت های 

فرهنگـی، اقتصـادی و راه و ترابـری بـا مدیریـت شـهید پرداخـت و اضافه کرد: 

»مجموعـه تحـت مدیریـت ایـن شـهید بزرگـوار یکـی از بهتریـن جاده هـای 

مواصلاتـی در جـاده ترانزیتـی دوغـارون و هـرات را ایجـاد کـرد. کشـورهای 

مختلفـی در افغانسـتان شـاهراه هایی سـاخته اند و بـه اذعـان همـه، یکی از 

بهتریـن شـاهراه ها کـه تا امروز سـالم مانده اسـت، مسـیر هرات-اسـلام قلعه 

اسـت کـه با مدیریت شـهید سـلیانی سـاخته شـده اسـت. بیارسـتانی نیز 

در شـهرهای بامیـان و کیلینک هـای درمانـی در کابـل و شـهرهای مختلـف 

سـاخته شـده اسـت که نشـانگر دلسـوزی شـهید سـلیانی و حایت ایشان 

از مردم افغانسـتان است.«

           تـاش سردارسـلیمانی در ایجـاد اقـوام و گروه هـای سیاسـی در 
افغانسـتان

رئیـس جامعـه روحانیـت امامیـه هـرات بـا تأکیـد بـر اینکـه خدمـات شـهید 

سـلیانی فرامذهبـی بود ادامـه داد: »نگاه او امـت واحده بود. برادران شـیعه 

و اهل سـنت از مشـاوره ها، کمک هـای فکـری و مـادی تحـت مدیریت شـهید 

سـلیانی بهره منـد شـدند. شـیعیان افغانسـتان در کنـار مـردم افغانسـتان 

از فکـر و اندیشـه مدیریتـی و امکاناتـی کـه در اختیار شـهید سـلیانی بود در 

حوزه هـای مختلـف بهـره مند شـدند.«

وی تریـح کـرد: »در دورانـی کـه مـردم افغانسـتان در تنگنـا قـرار داشـتند و 

گرفتـار تفکـرات افراطـی شـده بودنـد، شـهید سـلیانی در کنـار آن هـا بـود. 

تـلاش سردار شـهید برای ایجـاد وحدت و هم بسـتگی بیـن احـزاب و گروه ها 

در ایـن کشـور بود.«

 حجت الاسلام و المسـلمین وحیـدی بـا اشـاره بـه تعـدد گروه هـا و اقـوام در 

افغانسـتان و جنـگ داخلی در این کشـور، به نقش سردار سـلیانی در بهبود 

شرایـط مـردم کشـور در آن برهـه اشـاره کـرد و افـزود: »تلاش شـهید سـلیانی 

و مجموعـه ایشـان بـر ایـن بـود کـه بیـن گروه هـا و احـزاب سیاسـی  و نظامـی 

وحدت و هم بسـتگی ایجاد کند زیرا بر اثر توطئه هـای خارجی و دخالت های 

سـازمان های اسـتخباراتی، گرفتـار نـزاع و درگیـری شـده بودند. این شـهید 

بزرگـوار بـا برگزاری جلسـات متعدد بـا گروه های مختلـف، برای پایـان دادن 

جنـگ داخلی تلاش بسـیاری انجـام داد.«

وی یـادآور شـد: »در مرحلـه اشـغال آمریـکا، سردار سـلیانی بـا هدایـت از 

سـوی رهـر معظم انقلاب اسـلامی در کنار مـردم ما بـود و در این راسـتا، برای 

خلاص شـدن مردم افغانسـتان از اسـتعار آمریـکا و تا خروج آن از این کشـور 

تـلاش زیـادی کرد.«

نگاهی به حضور حاج قاسم سلیانی در افغانستان از زبان رئیس جامعه روحانیت امامیه هرات

مجاهد بدون مرز
      زهرا حســینی           |                  مردم ایران و افغانســتان، دو همســایه، همدل و هم زبان، در وقایع مختلف به کمک هم آمده اند و برای حل مشــکات یکدیگر همه 

تاش خود را به کار بســته اند. بعضی از بچه های افغانستانی در دوران دفاع مقدس به ایران آمدند و در کنار رزمنده های ایرانی علیه ظلم ایستادند. 

تعدادی هم به شــهادت رســیدند. سردار ســلیمانی به سردار بدون مرز شــهرت دارد و کارهای ویژه ای برای مردم افغانســتان انجام داده است. با 

حجت الاسام و المســلمین ســید جواد وحیدی، رئیس جامعه روحانیت امامیه هرات، درباره نقش شهید سردار قاسم سلیمانی در افغانستان به 

گفت و گو نشستیم که در ادامه می خوانید.
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دلم واقعا به حال 

آمریکایی ها می سوزد. 

چقدر بیچاره هستند 

که فکر می کنند اگر 

با آن کیفیت توانستند 

قاسم سلیانی و 

ابومهدی را به شهادت 

برسانند، پس دیگر 

تقویم محور مقاومت در 

منطقه به برگ آخر آن 

رسیده است

          چقـدر شـهید سـلیمانی را می شـناختید؟ چطـور بـا ایشـان آشـنا 
شـدید؟ چه خاطراتی از حضور حاج قاسم در جبهه های جنگ دارید؟

پـس از فتـوای مرجعیـت عالی قـدر عـراق، نقـش شـهید سـلیانی و شـهید 

ابومهـدی المهنـدس در جنـگ با تروریسـت ها در عام الریف و سـامرا بسـیار 

تقویـت شـد. البتـه قبـل از آن هـم ایـن اسـم بـزرگ را در جبهه هـای مختلـف 

شـنیده بـودم و حتـی مدت هـا قبـل، در جریـان جنـگ تمـوز می دانسـتم کـه 

یـک ژنـرال ایرانـی به نـام قاسـم سـلیانی بـلای جـان صهیونیسـت ها بوده 

اسـت. بااین حال، از آنجای که من از نزدیک قاسـم سـلیانی را می شـناختم، 

شـاهد بودم که به طور خاص نقشـی برجسـته  در جنگ راهردی با گروه های 

مختلف تکفیری ایفا کرد و در آزادسـازی شـهرها و روسـتاهای شیعه نشین در 

حلـب، نبل و الزهـرا و همچنین دفاع از حرم مطهر حرت زینب)س( مشـارکت 

داشـت. در یک کلام بگویم، امروز در عراق و سـوریه شا هر نقطه را که بررسی 

کنیـد، بـا یـک نام آشـنا روبـه رو می شـوید؛ »قاسـم سـلیانی«.در آمرلـی که از 

همـه طـرف محاصره شـده بودیم، قاسـم سـلیانی بود که شـجاعانه بـه میان 

رزمنـدگان آمد، اما تأثیرگذاری این شـهید عالی قدر هـم فقط به دلیل حضور 

مسـتقیم نبـود، بلکـه حایت هـای دقیـق و راهـردی که به وسـیله ایشـان به 

گروه هـای مختلـف مقاومـت می رسـید، چـه بسـیار مشـکلاتی را از اسـاس 

حل وفصـل می کـرد. بـه خـدا قسـم می خـورم کـه حاج قاسـم و ابومهـدی در 

جبهه هـای جنگ حضور مسـتقیم داشـتند؛ نه اینکـه به رزمنـدگان مقاومت 

دسـتور حملـه بدهنـد، بلکـه خودشـان جلـو می رفتنـد و نیروهـا را پشـت سر 

خـود فرامی خواندنـد. بـه همیـن دلیـل، ایثارگری هـا و فداکاری هایـی 

 داشـت کـه مـن معتقـدم هنـوز هـم حـق حاج قاسـم به خوبـی ادا نشـده

 است.

          رفتار شـهید سـلیمانی در تعامل با مردم عراق، سوریه و کشورهای 
منطقـه چطـور بود؟ شـهرها که آزاد می شـد، حاج قاسـم چطـور با مردم 

رفتـار می کرد؟

همـه شـاهد بودند کـه قاسـم سـلیانی از عـراق گرفته تـا لبنـان، در جبهه ها 

دسـت در دسـت بـرادران دینـی خود در خـط مقـدم جبهه ها داشـت و پس از 

آن هـم وقتـی شـهرها را یکـی پـس از دیگـری آزاد می کرد، بـه روی همـه مردم 

و اقلیت هـای مذهبـی آغـوش می گشـود. زبانـم قـاصر اسـت از اینکـه بگویم 

قاسـم سـلیانی واقعـا کـه بـود و چـه تأثیـری داشـت. آخـر کار، ایـن فرمانـده 

ایرانـی در عـراق و سـوریه کار را به جایـی رسـاند کـه نه تنهـا آمریکایی هـا در 

تـرف زمیـن نـاکام ماندند، بلکـه قلوب آحـاد ملت هـای منطقه هم تسـخیر 

انقـلاب اسـلامی و شـهید سـلیانی شـد. بنا بـر همین موضـوع، با احـترام به 

همـه بـرادران و خواهران ایرانـی باید بگویم که این شـهید نه فقـط یک سردار 

ایرانی، بلکه شـخصیتی در تراز جهان اسلام بود.شهدای مقاومت نه به خاطر 

عـرب یـا ایرانی، بلکه به خاطر سـعادت و نجـات همه بشریت به میـدان رفتند. 

مـن باور دارم که دفاع از حاج قاسـم، دفاع از انسـانیت اسـت؛ زیـرا حضور او در 

عـراق و سـوریه باعـث ریشـه کنی تروریسـت هایی شـد کـه به دنبـال تسـخیر 

میادین نفت و گاز بودند و اگر قاسـم سـلیانی وارد عمل نمی شد، درآمدهای 

نفتی سرشـار بـرای تروریسـت ها می توانسـت زمینه سـاز دسترسـی آن ها به 

سـلاح هایی باشـد که نه فقط منطقه مـا، بلکه کل عالم را در خطـر قرار می داد. 

بـر همین اسـاس هـم ادعا می کنیـم که اگـر بسـیاری از انسـان ها چهره های 

بـزرگ تاریـخ مانند مانـدلا و گانـدی را الگوی خـود می دانند، همـه بدانند که 

مانـدلا و گاندی خود تابشـی از خورشـید تابان شـهدای مقاومت هسـتند.

          برایـمان بگوییـد کـه عـراق بـدون حاج قاسـم چگونـه اسـت؟ آیـا با 
شـهادت او پرونده مقاومت بسـته شـده اسـت؟ آینده محور مقاومت را 

چطـور پیش بینـی می کنید؟

من همیشه گفته ام که فقط در همین یک موضوع دلم واقعا به حال آمریکایی ها 

می سـوزد. چقدر بیچاره هسـتند که فکر می کنند اگر با آن کیفیت توانسـتند 

قاسـم سـلیانی و ابومهـدی را به شـهادت برسـانند، پـس دیگر تقویـم محور 

مقاومت در منطقه به برگ  آخر آن رسـیده اسـت. کیسـت که نداند قدرت محور 

مقاومـت فراتر از شـخصیت ها و وابسـته به اندیشه هاسـت؛ هان ارزش های 

والایی که در منطق امام خمینی)ره( و سـیدالقائد)حفظه ا...)   نمایان است.

عـرب در ضرب المثلـی می گویـد اگـر گلولـه کانـه کنـد، بـا سرعـت بیشـتری 

برمی گـردد و ایـن موضوع درباره عملکرد قاسـم سـلیانی در عـراق هم قابل 

اسـتفاده اسـت؛ زیـرا به مـوازات حایت هـای مـادی و معنـوی از گروه هـای 

مقاومـت، یکـی از خدمـات خـاص او در کشـورهای منطقـه، تربیـت عنـاصر 

مخلـص و توانمنـدی بود که خودش تعلیـم می داد و تربیت می کرد. بسـیاری 

از ایـن نیروهـا در جنـگ با داعش به شـهادت رسـیدند و هرکدام مرجـع الهام 

نوجوانان و جوانان بسـیار شـدند. البته این را بگویم که بسـیاری از آن ها هنوز 

زنـده هسـتند. آمریکایی ها خودشـان می دانند که اگر خواب راحـت ندارند و 

روزگارشـان در منطقه سـبز بغداد سیاه شده اسـت، به دلیل همین جاعتی 

اسـت که حـرف آن را می زنم؛ منظورم قاسـم سـلیانی هایی اسـت کـه اکنون 

در محـور مقاومـت حضـور دارنـد و در بولتن هـای محرمانـه آمریکایی هـا کـه 

نسـخه ای از آن همیشـه روی میز ما قرار می گیرد، به صراحت اذعان می شـود 

کـه کنترل اوضاع از دستشـان خارج شـده است.پرسـیدید آینـده مقاومت در 

منطقـه چطـور خواهد شـد.  به شـا می گویم کـه گروه هـای مقاومت امـروز از 

هم بسـتگی و وحـدت رویـه شـگفت انگیزی برخوردارند و این درحالی اسـت 

کـه هیـچ روزی بـه شـب نمی رسـد، مگر اینکـه گروه هـای معانـد و تکفیـری به 

روی هـم آتـش می گشـایند و از هم تلفـات می گیرند. به همین دلیل اسـت که 

می گوییـم دشـمن در اوج ذلت و مقاومـت در اوج اقتدار خود اسـت و بنابراین 

می تـوان بـه آینده منطقه زیر سـایه اسـم بزرگ حاج قاسـم سـلیانی بسـیار 

امیـدوار بود.

         مرتضــی محمدپــور |  تعابیر بلندی که از زبان دوســتان 

و هم رزمان ایرانی شــهید ســلیمانی در وصف سردار 

دل ها مطرح شــده، همه مقارن بــا حقیقت و واقعیت 

است، اما شاید همیشــه بتوان زیباترین قاب از سیره 

شهید سلیمانی را از زبان هم رزمان عراقی او به تصویر 

کشید؛ آن هایی که فراتر از دیدار با خانواده های شهدا، 

حاج قاسم را در معرکه و میدان نبرد دیده اند و همیشه 

حرف هــای تــازه ای از سردار دل ها دارنــد. ژنرال امیر 

الکوثری یکی از همان افراد اســت که پس از شــهادت 

شهید سلیمانی به عنوان فرمانده یگان ویژه عملیاتی 

ارتش عراق، آخرین بازماندگان داعش را در استان های 

هم جوار با مرز سوریه تعقیب و نابود می کند. شهرآرا در 

این گفت وگو پای سخنان این هم رزم شهید سلیمانی 

نشســته اســت تا این بار یکی از فرماندهان مقاومت 

تصویرگــر مظاهــر درهم آمیخته قاطعیــت و صابت 

حاج قاسم باشد.

دفاع از حاج قاسم  
دفاع از انسانیت است
فرمانده یگان ویژه عملیاتی ارتش عراق در گفت وگو با شهرآرا 

به بیان خاطرات ناگفته ای از سردار دل ها می پردازد
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